
 

 خاورميانه  در باستاننقش تمدن ايران : بخش پنجم
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 يئ تبادل فرهنگي ايرانيان و اقوام خاورميانه

در اين  » خاورميانه«پيش ازآنكه وارد اصل مبحث شوم شايسته است توضيح بدهم كه منظور از               
 شامل افغانستان -گفتار، منطقة وسيعي است كه مصر و شام و آسياي صغير و ميانرودان و ايرانِ تاريخي         

يعني خاورميانة اين گفتار، به      .  را دربر ميگيرد    -ازبكستانو تاجيكستان و تركمنستان و بخش جنوبيِ          
 .نيز شامل ميشود بخشي از آسياي ميانه و سراسر خاور نزديك را زبان امروزي،

 ، درجاي خود  در بارة تحول تمدن خاورميانه از حالت ديني به حالت دنيائي در عهد هخامنشي               
  ماندگار شد و دولتها و تمدنهاي خاورميانه        اين يك تحول اساسي بود كه در خاورميانه        . سخن گفتيم 

 و تمدن ديني به شكلي كه تا        ،بر روي نقش پاي تمدن هخامنشي رفتند      تا قرن سوم مسيحي      كم و بيش  
؛ و تلاشهائي كه    از اين منطقه رخت بربست     براي مدت درازي     پيش از آن در خاورميانه وجود داشت       

 ١.تي درخاورميانه به كار بردند توفيقي به دست نياورديونانيها و روميها براي احياي كيش انسان پرس

قوم ايراني از قرن ششم ق م با نگرش نويني نسبت به هستي پا به عرصة تمدن بشري نهاد كه تا                        
اساس اين نگرش را اعتقاد به آزادي همه جانبة انسان در             . آنزمان براي همة اقوام ديگر ناشناخته بود        

داريوش، ازاين اعتقاد    اين كتاب درسخن از زرتشت وكوروش و       در  پيشتر  . تفكر خويش شكل ميداد   
شاهنشاهي ايران در قرن    زماني كه   . شد بيان   عقيده و مثالهائي از اجراي عملي اين          آمدسخن به ميان     

مصر در اوج شكوه بود، و تجربة دوهزارسال فعاليت سازنده را   تمدن ميانرودان و  ،ششم ق م تشكيل شد   
                                                        

حد اقل يكي از اقوام سامي، يعني قوم        . ميانه برچيده شد  البته اين بدان معني نيست كه نظرية تمدن ديني نيز از خاور             -١
يهود، نظرية تمدن ديني را براي هميشه با خودش حفظ كرد، و درعين حالي كه درتمدن خاورميانه هيچ نقشي نداشت                

رت بصوو در طول تاريخ همواره در حاشية تمدن خاورميانه به حياتش ادامه داد، ولي نظرية تمدن ديني را براي هميشه        
حفظ كرد، و همواره اميدوار بود كه تمدن كهنش را به رهبري يك رهبر برگزيدة آسمانها احياء كند و دوباره به    قبيله ئي  

اين رؤيا عملا همراه قوم يهود كشانده شد، و به همين سبب هم نظرية تقدس آسماني                  . دوران خدمت به معبد برگردد    
م يهود ماندگار شد تا مدتها پس از دوران هخامنشي در قرن اول مسيحي               براي هميشه در كنار قو    ) رهبري انبياء (رهبر  
 سپس با ظهور    . را بازيابد  ه اشاهميت ديرين درميان قوم يهود     مسيح در ميان قوم يهود ظهور كند و معبد دوباره             اعيس

بلي و آشوري و نزد     اسلام بعنوان تداوم منطقي دينهاي يهود و مسيحيت، معبد همان منزلت ديرينه را كه در تمدن با                  
 .يهودانِ كهن داشت بازيافت
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٣٩٢
 پيشرفته بود، و آمادگي آن را       - ازنظر ذهني  -ايراني نيز قومي به همه معنا متمدن و       . دركنار خود داشت  

هندسه  درآنزمان علوم طب و رياضيات و      .داشت كه سازنده ترين سهم را در تمدن خاورميانه ايفا كند          
ن مصر به پيشرفته تري    و در بابل  خوابگزاريجادوگري و فالبيني و       شناسي و  فنون ستاره شهرسازي و   و  

ولي قوم ايراني به آن بخش از ارزشهاي فرهنگي و عناصر تمدني توجه ميكرد كه                 . حدش رسيده بود  
به كار ساختن و آباد كردن جهان ميآمد؛ يعني آنچه در ايران مورد توجه دستگاه دولتي در حكومت                     

ة كشاورزي و هخامنشي و سپس پارتيان بود، توسعة اقتصادي و رفاه مردم بود كه ميتوانست از راه توسع      
به عبارت ديگر، به آنچه در       . اقدامات عمراني مربوط به آن و نيز توسعة صنايع و تجارت تحقق يابد               

به كشاورزي در   . ايران بها داده ميشد عناصر مادي تمدن بود كه در ارتباط با زندگي عملي قرار داشت                
 ه بود كه كشاورزي و       ايران اهميت خاصي داده ميشد، و اين اهميت ازتعاليم زرتشت ناشي شد                    

انسان را  شمرده بود كه موجب خشنودي خدا ميشود و ) كارهاي نيكي (درختكاري را در زمرة حسناتي      
گزينوفون كه آشنائي بسياري در بارة ايران داشته از قول استادش سقراط خطاب به                . رستگاري ميدهد 

 ارتش براي پاسداري از دولت بها          يكي از يونانيان مينويسد كه شاهان ايران به همان اندازه كه به                 
از اينرو است كه آنها، هم شخصا به مناطق مختلف كشور               . ميدهند، به كشاورزي اهميت ميگذارند      

آنها . كشاورزي گسيل ميكنند   سركشي ميكنند و هم مأموران ويژه ئي را براي تحقيق در امور زمينها و              
ار خودشان رونق بيشتري داده و درختان         به كارگزاراني كه كشت و زرع را در زمينهاي تحت اختي              

ولي اگر متوجه شوند كه يكي از كارگزاران به اين امر               . زيادي كاشته باشند پاداش درخور ميدهند       
، چنين استزياد  داراي زمينهاي باير جمعيت و   سرزمينش كم  شبسبب سختگيريهاي  توجهي كرده و   كم

همچنين شاهان ايران همانگونه كه به        . يدهندكارگزاري را بركنار ميكنند و جايش را به ديگري م              
افسران دلير ارتش بخاطر فداكاريهائي كه ميكنند پاداش ميدهند، به كساني كه زمينهاي زيادي را با                     

 ١.كشاورزي و باغداري آباد كرده باشند نيز پاداش شايسته ميدهند

ده رواج بسيار زيادي     كه دركل  خوابگزارانفنون منجمان و فالبينان و غيبگويان وجادوگران و           
داشت و در يونان نيز طرفدارانش زياد بود، در ايران طرفدار نداشت يا طرفدارانش اندك بودند؛ زيرا                    

شان همة حوادث و وقايع را ناشي از ارادة اهورامزدا ميدانستند، و آموخته                   ايرانيان بنا بر تعاليم ديني     
نيان عقيده نداشتند كه كسي از انسانها بتواند در             ايرا. بودند كه به داده هاي اهورامزدا راضي باشند         

اموري كه مربوط به پروردگار است دخالت كند يا از اسرار آن مطلع گردد، يا بتواند از ارادة اهورامزدا       
به همين سبب هم مدعيان غيبداني و فالبينان و جادوگران را به چيزي نميگرفتند و كساني                 . آگاهي يابد 

                                                        
  .٤ گزينوفون، كتاب اكونوميك، فصل -١
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٣٩٣
 .ن ميدادند را جاهل ميناميدند و مسخره ميكردندكه به آنها عقيده نشا

 ايران مباحث نظري بيفايده تلقي ميكردند كه به كار قيل       و بزرگانِ  فلسفه و منطق را حكومتگران    
 هيچگونه حمايتي را در ايران بدست         نميتوانست از اينرو اين فنون   . و قال ميخورد و نتيجة عملي ندارد       

دآور .آنان با عمل خودشان جهان را چنانكه مقبول        . د نه مرد سخن و قيل و قال         مرد عمل بودن   ايرانيان
. طبع بشر بود ميساختند و ميپرداختند و احساس نميكردند كه به فلسفه و بحث فلسفي نيازمند باشند                      

حتي در قرنهاي پنجم و چهارم ق م كه در يونان انديشمندان و فيلسوفان و سخنوران نامداري پا به                          
هادند در ايران جز به طب و هندسة يوناني كه از مصر و كلده اخذ شده بود به ديگر علوم      عرصة وجود ن  

 ي را كه متفكراني مثل سوفسطائيان و سقراط و افلاطون و           هائو فنون يوناني توجهي داده نميشد، و كار        
تن و  كن تلقي ميشد كه گف       تلف جهانسازان ايران بيهوده و وقت       ارسطو ميكردند، بنظر جهانداران و      

 زيرا كه وقت مردم را       ؛شنيدن آنها نه تنها براي مردم هيچ سودي را دربر ندارد بلكه زيانبار نيز هست                 
اين نظر با يورش اسكندر مقدوني به خاورميانه        . بيهوده ميگيرد و مردم را از كار و سازندگي بازميدارد          

روشنترين نحوي  ادارة امور جهان به   و پيامدهاي آن يورش به اثبات رسيد و يونانيان ناتواني خود را در             
ناپذيري به   نشان دادند، خاورميانه را وارد دوران درازي از آشوب و ناامني كردند و زيانهاي جبران                    

 . ديديمسوماين موضوع را در بخش . تمدن ايراني وكل تمدن خاورميانه وارد ساختند

اجتماعي و براي ادارة جامعه سودمند و اما آنچه ايرانيان ميآموختند تعاليمي بود كه براي زندگي   
 كه هيچ خصلت بدي      ميكردند و چنان تربيت      مي آموختند فرزندانشان را همة صفتهاي نيكو        آنها. بود

 كه ازپيران كارآزموده مي آموختند ازكودكي  آنهابه  . دمكه باعث شرمندگي شود درآنها به وجود نميآ       
. ارگري و مقابله با خطر را به آنها مي آموختند            سواركاري و شك    فنون، و در نوجواني       اطاعت كنند 

با آن  كودكي  ة مردم سراسر كشور بود و ايرانيان از       كشاورزي وآبياري كه البته بخشي اززندگي روزمر       
؛ و به حكمِ آنكه ايران يك سرزمين كم آب بود كارآمدترين فنون استفاده ازآبهاي                  سروكار داشتند 

 اينها آموزشهائي بود كه براي زندگي          .بود را ابداع كردند    ) قنات(زيرزميني كه همانا ايجاد كهن         
بزرگانِ كشور علاوه   . اجتماعي ضرورت داشت و عموم ايرانيان به آنها توجه بسيار مبذول ميداشتند               

. ة امور آشنا ميكردندسازماندهي و ادارشيوه هاي دادگري و     براين آموزشها فرزندانشان را ازنوجواني با     
د كه كودكان ايراني براي فراگرفتن امور عملي به مدرسه ميروند، و اگر دريونان                    گزينوفون مينويس 

كودكان براي فراگيري خواندن و نوشتن به مدرسه فرستاده ميشوند، ايرانيان در مدارسشان فنون عدالت    
معلمان در اين مدارس قضاياي مختلف را براي شاگردان به تمرين             . و قضاوت و حكم را مي آموزند      

ارند، اتهامات فرضي ازقبيل دزدي و راهزني و رشوه خواري و تغلبكاري و تعدي و اموري ازاين                  ميگذ
قبيل كه ممكن است اتفاق افتد را برضد برخي ازدانش آموزان مطرح ميكنند و از دانش آموزانِ ديگر                   
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٣٩٤
ة عمرشان  اوليچنين آموزشهائي كودكانِ ايراني از سنينِة درنتيج. ميخواهند كه دربارة آنها حكم بدهند    

ميكوشند كه خودشان را به بهترين خصلتها بيارايند و در آينده مرتكب           با بديها و نيكيها آشنا ميشوند و      
ازديگر آموزشهائي كه در اين مدارس به كودكان داده ميشود تسلط برنفس و                 . اعمال خلاف نشوند  

ايرانيان . ن و كارديدگان است نظارت برخويش و نظارت بركارهاي ديگران، و اطاعت كهتران از مهترا          
اينها . حتي به كودكان مي آموزند كه چگونه در خورد و نوشْ جانب اعتدال را مراعات كنند                          

 سالگي به كودكان و نوجوانان داده ميشود، و بعد ازآن آنها وارد ١٦ و ١٥آموزشهائي است كه تا سنين     
 ١.مخصوص جوانان و بزرگسالان است     دوران جواني ميشوند و چيزهائي به آنها آموخته ميشود كه               

هرودوت نيز ضمن اشاره به آموزشهاي كودكان و نوجوانان ايراني مينويسد كه سواركاري و تيراندازي     
 ٢.و نيكوكاري اساس آموزش نزد ايرانيان است

جوانيش  يك نمونه ازجواناني كه در اين مكتب تربيت يافته بودند كوروش كهتر بود كه در                   
گزينوفون دربارة كوروش كهتر مينويسد كه او هيچگاه نسبت به             . را در دست داشت    شهرياري ليديا   

هيچ عهد و پيماني بيوفائي نشان نميداد، و از اينجهت كساني كه دشمن او بودند به قول و قرارها و                           
او هيچگاه چشم طمع به اموال       . تعهدهايش اعتماد كامل نشان ميدادند و از او احساس امان ميكردند             

 ان نداشت و همواره ميكوشيد كه ثروتهاي نهفته در زير زمين را استخراج كند و از اين راه بر                        ديگر
مطالبه را  كه در دستگاهش كار ميكردند عدل و انصاف           او هميشه ازكساني  . ثروتهاي خودش بيفزايد  

 ٣.ادميد  شايسته پاداشِداده مورد نوازش قرار  راكه عدالتپيشه و باانصاف بودند ميكرد وكساني

هرودوت درسخن ازخصلتهاي ايرانيان مينويسد كه ايرانيان دروغ را بزرگترين گناه ميدانند، و                
كه بدهكار باشد    ميشمارند، و ميگويند وامداري ازاينرو بد و ناپسند است كه كسي            ننگ   را   يوامدار

انيان به همسايگان   اير. ؛ از اينرو همواره از ننگِ بدهكار شدن مي پرهيزند        مجبور ميشود كه دروغ بگويد    
، هرچه همسايه نزديكتر باشد بيشتر مورد توجه است و همسايگان دور و دورتر                احترام بسيار ميگزارند  

در حضور ديگران آب دهان        هيچگاه   ايرانيان. درمراتب پائينتري از احترام متقابل قرار ميگيرند           
 و اين  در ملأ عام پيشاب نميكنند هيچگاه  آنها ؛ و اين كار را بي ادبي به ديگران تلقي ميكنند         اندارند نمي

در ميگساري جانب تعادل را مراعات ميكنند و هيچگاه چنان . ؤكد است عمل نزد آنها يكي ازمنهيات م     
ايرانيان روز تولدشان را    . زياده روي نميكنند كه مجبور شوند استفراغ كنند يا عقلشان را ازدست بدهند            

ماني و جشن برپا ميكنند و سفره هاي گوناگون ميكشند، گاو             بسيار بزرگ ميشمارند و درآن روز مه        

                                                        
  .٨ -٦بندهاي  / ٢، فصل ١ كوروشنامه، كتاب -١
 ١٣٦ / ١ هرودوت، -٢
 .٩، فصل ١، كتاب آناباسيس -٣
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٣٩٥
آنها ). خيرات و صدقه ميدهند    (وگوسفند سرميبرند وگوشت آنها را در ميان ديگران بخش ميكنند               

رودخانه آبِ  افكنند و در      جسم ناپاك در رودخانه نمي       رودخانه پيشاب نميكنند و    آبِ   در هيچگاه
  ١. از آنرو كه سبب آلوده شدن آب رودخانه ميشود گناه ميدانند و اين كارها را؛استحمام نميكنند

همچنين هرودوت دريكجا اشاره دارد كه ايرانيان بيش از هرقوم ديگري آمادگي پذيرش                     
 اين امر درتمدن ايراني به خوبي جلوه گر است؛ زيرا ايرانيان تنها            ٢.ارزشهاي تمدني اقوام ديگر را دارند     

بت به عقايد وآداب و رسوم ديگران احترام ميگذاشتند و دربرابر فرهنگها و    قومي درجهان بودند كه نس    
 را از عيلام و بابل      و نگارش ايرانيان خط   . اديان اقوام زيرسلطه تساهلي درحد ستايش به خرج ميدادند         

 مخصوص خودشان را كه نسبت به خط عيلامي و بابلي             و نگارشِ اقتباس كردند و بر اساس آن خط         
ايرانيان از علوم فلك بابلي براي گاهشماري استفاده كردند و           . و كارآمدتر بود ترتيب دادند    پيشرفته تر  

 روز تقسيم كردند و بر هر يك از ماههاي          ٣٦٥ ماه و    ١٢به  با اخذ گاهشماري كلداني و مصري سال را         
  وجاده ها از   ايرانيان درساختن كاخها وكوشكها و شهرها و راهها         ٣.سال نام يكي از ايزدان كهن نهادند       

 و مصر استفاده كردند و تجارب آنها را بابلسازان و هنرآفرينان  معماران و نقاشان و مجسمه   مهندسان و 
 علوم عقلي  ولي ازآنجا كه ايرانيان به آموزشهاي عملي توجه نشان ميدادند،       .به درون ايران انتقال دادند    
اشراقي مبتني بر    ن يك جهانبيني عرفاني    ايران جائي نگشود؛ و درعوض آ        به ويژه فلسفه و منطق در       

 تحولي  قرارداده زرتشت در ايران شكل گرفت كه در آينده افكار ديني خاورميانه را تحت تأثير                 تعاليم
ستيز  اساسي را دردينهاي خاورميانه ايجاد كرد و اقوام خاورميانه را از خدايان جبار بشرگونه و انسان                   

 .ق دادنجات داده به سوي عقيدة توحيدي سو

 هاي دين و فرهنگ ايران باستان ويژگي
 يرمجسمِ واحدِ غ  ايرانيان درقرن ششم ق م تنها قومي دركل جهان بودند كه به خداي جهانشمولِ             

اهورامزدا خداي مورد پرستش ايرانيان تنها خداي جهان،              . همتاي بيچون اعتقاد داشتند       بي مجردِ
. خالق همة نيكيها دانسته ميشد         رفتار بندگان و      ناظركردار و    ،رسان ، روزي  پروردگار،   آفريدگار

ايرانيان براي  . اهورامزدا مهرورز و انساندوست بود و تجلي او نوري بود كه در دل مؤمنان جاي داشت                 
 هرودوت مينويسد كه رسم ايرانيان       .اهورامزدا هيچ معبدي بنا نميكردند و هيچ مجسمه ئي نميساختند           

                                                        
 .١٣٩ -١٣٣ / ١ هرودوت، -١
 .١٣٥ همان، -٢
امهاي كهن ماهها كه از تغيير و تحول در فصول سال اقتباس شده بود               مشخصا تا روي كار آمدن داريوش، ايرانيان از ن          -٣

باغياديش، ادوكه نيش، آترياديه؛    : نام نه تا از ماهها در سنگ نبشتة داريوش بدين قرارآمده است               . استفاده ميكردند 
 .اَنامكه، وركه زَنه، وي يخنه؛ گرمه پده، توره وهاره، تايگرچيش
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٣٩٦
ة آنها كساني كه چنين كنند       معبد و قربانگاه بنا كنند، و درعقيد        نيست كه براي خدايشان مجسمه و         

او اضافه ميكند   .  اين ازآنرو است كه آنها هيچگاه مثل يوناني ها به خدا تجسم انساني نميدهند              .بيخردند
 و براي خورشيد و ماه و زمين وآتش           قرباني كردن براي خدا نزد ايرانيان يك امر معمولي است،           كه  

خدايان را ندا    كار مذبح خاص ندارند و به هنگام قرباني كردن           ولي براي اين   .ني ميدهند وآب نيز قربا  
به جائي كه    حيوان را     قرباني بدهند   وقتي ميخواهند  . و موزيك نمينوازند    بر زمين نميريزند   باده نميزنند،

 حسنات را براي در دعاكردن نيز رسم نيست كه. فضاي باز است ميبرند، آنگا به درگاه خدا دعا ميكنند       
 نيز يكي ازاينها      را ة مردم كشور دعا ميكنند و خودشان        شخصِ خود بطلبند، بلكه براي پادشاه و هم         

وقتي حيوان را قرباني كردند گوشتش را روي علف نرم تكه تكه ميكنند، آنگاه مغ ميآيد و                  . ميشمارند
 ١.دعا ميخواند، و سپس گوشت را بخش ميكنند

استرابو كه چهارقرن پس از هرودوت    . ين ايراني در قرن پنجم ق م بود      ة د سخنان هرودوت دربار  
ميزيسته، دربارة دين ايرانيان مينويسد كه ايرانيان براي خدايشان تصوير نميتراشند و معبد و مذبح                        

. آنها خداي آسمان را عبادت ميكنند و ميترا و اناهيتا و همچنين زمين و آب و آتش را ميستايند          . ندارند
در جاهاي پاك قرباني ميكنند و گوشت قرباني را تقسيم ميكنند و عقيده ندارند كه بايد چيزي از                   آنها  

 را به خدا داد، زيرا ميگويند كه آنچه به خدا ميرسد و خشنودش ميسازد روح قرباني است نه                            آن
ه ئي از يك   ولي بعضيها عقيده دارند كه ايرانيان قطع       « استرابو در همينجا متذكر ميشود كه         ٢.گوشت او 

 .»جاي حيوان قرباني را براي خدا برآتش مينهند

 و خاكستر  سوزاندن :مختصري راجع به اين بخش از گزارش استرابو بدهم         توضيح   ه است شايست
 »آذر« در دين ايرانيان حرام شمرده ميشد؛ و چون چنين عملي                  كده آتش در هرجسم حيواني     كردنِ
آنچه استرابو در اينجا به آن اشاره         . كبيره به شمار ميرفت     از گناهان     ، را آلوده ميكرد    )آتش مقدس (

دارد، حتما رسوم ديني جماعات سامي ميانرودان بوده كه طبق تعاليم دينشان مذبح داشتند و پيه و                        
مثلا .  عقيده داشتند كه اين امر خدا را خشنود ميسازد             وچربي قرباني را در مذبح برآتش مينهادند           

اني داشتند كه حيواناتي را در مذبح براي خدايشان سر ميبريدند، و بخشهائي              يهودان چندين مراسم قرب   
 و »اسابيع« و »فطير«معروفترين مراسم قرباني آنها عيدهاي . جسم آنها را بر آتشكدة مذبح ميسوزاندند    از
از قرباني شنبه قرباني داده بخشي همچنين بر آنها مقرر بود كه درآغاز هرماه و در هر روزِ       .  بود »خيمه ها«

 هرچند كه خدايانشان    - اقوامِ كلداني وآشوري نيز    ٣. و خاكستر شود   را درمذبح بر آتش نهند تا بسوزد       

                                                        
 .١٣٢ -١٣١ / ١ هرودوت، -١
 . به بعد١٣، بند ١٥ استرابو، جغرافيا، كتاب -٢
 .١٣ -١بندهاي  / ٨ تورات، كتاب دوم تواريخ ايام، باب -٣
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٣٩٧
 مراسم ديني شان اساسا با مراسم ديني يهود همسان بود، و                 -با خداي قبيله ئي يهود تفاوت داشت        

يني را با خودشان      هردوشان روزگاراني پيشتر كه ازهم جدا شده بودند بسياري از مراسم كهنِ د                    
  درعهد پارتيان  ة استرابو در اينجا بايد به اقوام سامي ميانرودان          لذا ترديدي نيست كه اشار     . ميكشيدند

 .، و به نظر او ايراني به شمار ميرفته اندبوده باشد، كه بخشي از ملت بزرگ ايران را تشكيل ميداده اند

ه براي زندگي انساني يك غايت آرماني        ايرانيان درقرن ششم ق م تنها قومي درجهان بودند ك          
لقاي اهورامزدا  به  قائل بودند و عقيده داشتند كه هدف زندگي انسان پيمودن طريق كمال و رسيدن                    

خاورميانه كه به زندگي اخروي عقيده داشتند؛ ولي زندگي اخروي كه              بودند اقوام ديگري در   . است
ف آرماني بلكه نوعي انتقال انسان از مملكت           در اديان آنها مورد بحث قرار گرفته بود نه يك هد               

زندگيش   كه اگر كسي در    ميشد و چنين تلقين     بود،مملكت آسماني او     نژاد به  اينجهاني پادشاه آسماني  
ملك اوجائي نخواهد داشت و چون هيچ نقطه ئي در آسمانها براي            د پس ازمرگش در   رشاه فرمان نب   از

 جهان خواهد ماند و به صورت جانوران درنده يا خزنده                 زندگي او پيدا نخواهد شد او در همين           
اديان ديگر خاورميانه ئي مطرح بود      آخرتي كه در  . درخواهد آمد و براي ابد درذلت به سر خواهد برد          

ترس بود كه حكومتگران و كاهنان ابداع كرده بودند تا بوسيلة آن عوام را در وحشت                        نوعي ابزارِ 
دارند و مجبور سازند كه به دستورهاي سلطه گران تسليم باشند و طبق             هميشگي از فرجام اخروي نگاه      

اما زندگي اخروي كه زرتشت ازآن سخن گفته بود و ايرانيان به آن عقيده                  . خواستة آنها عمل كنند    
داشتند نه بخاطر ترساندن مردم از عواقب عدم اطاعت از سلطه گران بلكه ابزار تشويق به نيكوكاري و                    

ري بود كه سبب ميشد مردم ازستم و زورگوئي و تجاوز و حقكشي خودداري ورزند و                   پرهيز از بدكا  
 چنانكه در   -در تعاليم زرتشت  . پيشه تسليم نگردند   عدالتگرا و انساندوست شوند و به سلطه گران ستم         

افروزي كنند و بخواهند ستم بر انسانها روا دارند            فرمانبري از رهبراني كه جنگ     -بخش نخست ديديم  
 كه كسانيكه از كاويها و كرپنها و اوسيجها و گرهماها فرمان ببرند              بود تحريم شده و تأكيد گرديده       نيز

و به فرمان آنها كشتزارها را به آتش بكشند و چارپايان را نابود سازند و به انسانها تجاوز نمايند، به                          
 ١.گرفتار خواهند آمدي اخروي بدترين فرجامها

 مظهر خير وخوبي وكمال مطلق        - هركه بود وهرچه بود     -ي پادشاه در اديان ديگر خاورميانه ئ    
همينكه ازاين دنيا ميرفت به خدا تبديل ميشد و درآسمان جاودانه ميزيست، و رعاياي                 انگاشته ميشد و  

 وجود داشت   اوفرمانبرش نيز پس از مرگشان به مملكت او انتقال مييافتند و از نعمتهائي كه درملك                    
ر تعاليم زرتشت تنها كساني به سعادت اخروي نائل ميشدند كه نيكوكار بودند و از                 د. مند ميشدند  بهره

                                                        
 . در بخش نخست اين كتاب مراجعه شود»زرتشت« به گفتار -١
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٣٩٨
اين عقيده   در. آزمندي و تبهكاري و تجاوز پرهيز ميكردند و در راه سعادت مردم خدمت ميكردند                  

حتي معروفترين پادشاهان از قبيل جمشيد، به سبب آنكه آزمند شده بودند و دنيا را براي خودشان                        
بردگان خودشان تبديل كنند مورد نفرين خداي جهان بودند      درصدد بودند كه مردم را به      ند و ميخواست

 . و درآخرت به عذاب گرفتار ميآمدند

 پهناور اهورامزدا و ملكوت او   كآخرت در تعاليم زرتشت نه مملكت سلطه گران زميني بلكه مل         
تقل ميشدند تا حيات جاويد را آغاز        بود كه هم نيكوكاران و هم بدكاران پس از مرگشان به آنجا من               

از اينرو زرتشت نخستين كس در جهان بود كه موضوع بهشت و دوزخ را               . كنند و پاداش يا كيفر ببنند     
مطرح كرد، و تصريح نمود كه انسانها پس از مرگشان بنا بر نيك و بد بودنشان به بهشت يا دوزخ                           

 ،اززمان ظهور زرتشت تا قرن اول مسيحي      . تخواهند رفت و دركامراني يا عذاب جاويد خواهند زيس         
هيچ مصلح ديگري را درجهان سراغ نداريم كه چنين به وضوح در بارة هدف                    ديني و ما هيچ رهبرِ   

 .غائي زندگي بشري سخن گفته باشد

ايرانيان از تعاليم زرتشت آموخته بودند كه انسان آفريده شده است تا با پيروي از سپنتامنيو و                     
كشاورزي و  (، و با كار و تلاش و آبادسازي جهان              )وهومنه، اشا، خشتره   ( اخلاقي    تحلي به فضائل   

و نيكوكاري و عدالتگستري مراتب كمال را بپيمايد، پروردگار را از خود                  ) سازي خانه دامداري و 
 در آنزمان هيچ قوم      ١.خشنود سازد، و به اينوسيله به وصال پروردگار و خوشبختي جاويد نائل گردد                

ر جهان وجود نداشت كه به چنين ارتباط معنوي عميقي ميان خالق و مخلوق قائل باشد، و                     ديگري د 
در آنزمان هيچ عقيدة ديگري در جهان وجود نداشت          . براي انسان چنين مرتبة والائي باور داشته باشد        

آئين تنها  . كه پادشاه را در رديف همة انسانها قرار دهد و براي او مزيتي مافوق بشري قائل نباشد                        
 و تبليغ ميكرد كه تنها معيار فضيلت         ، بود پروردگارزرتشت بود كه منادي برابري همة انسانها دربرابر           

 و شاه بدانديش و بدكردار به         ،گفتاري وي نهفته است     رفتاري و نيك   انديشي و نيك   انساني در نيك  
 شخصيتي  ين شاه عذاب اخروي دچار خواهد آمد و با خشم پروردگار روبرو خواهد شد؛ حتي اگر ا                 

 .چون جمشيد باشد

 كه وقتي تعاليم زرتشت درميان ايرانيان انتشار يافت، ايرانيان بسياري از عناصر                  شد گفتهقبلا  
با همه گير شدن پرستش     . عقيدتي دينهاي كهن را حفظ كردند و با تعاليم زرتشت در هم آميختند                  

ز مقام خدائي پائين آورده شدند ولي از صحنة          اهورامزدا در ميان ايرانيان، خدايان كهن آريائي عملا ا         
 آنان از آن پس بعنوان ايزدهائي كه مجريان ارادة اهورامزدا تلقي ميشدند به                 . ديني كنار زده نشدند    

                                                        
 . همانجا-١
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٣٩٩
موجوديتشان در باورهاي ديني ادامه دادند و تقدسي پائينتر از تقدس اهورامزدا را براي خويش حفظ                   

ن ماندگار شدند و به صورت فرشتگان و ملائكه هاي مخلوق                مهمترين ايزداني كه بدينسا     . كردند
بودند، كه ايرانيان در    ) آذر (آتور، و   )ناهيد (اناهيتا،  )مهر (ميتراستايش قرار گرفتند     اهورامزدا مورد 

 .نمازهايشان آنها را نيايش ميكردند

اورزي را كش مردمش  اساس زندگي اقتصادي     آب بود و   باران وكم  چون ايران يك سرزمين كم    
و دامپروري تشكيل ميداد، ناهيد در عقيدة ديني ايرانيان مقام خاصي داشت؛ او ايزد باران و آب و                         

انداخت، زمين را از      باران بر زمين ميفرستاد، آبها را به جريان مي           ة اهورامزدا   به اراد باروري بود كه     
كه  مِهر. نها را با نطفه بارور ميكرد     دانه ها آبستن ميكرد وگياهان را ميروياند، و تخمدان جانوران و انسا           

 اساس عقيدة دينيش را تشكيل ميداد داراي مقام »نور«ايزد روشنائي و نور و حيات بود، براي ايراني كه       
 آذربايجان و ارمنستان و كاپادوكيه كه هوا سرد بود مهر            آسياي ميانه و    و در مناطقي چون    ؛ويژه ئي بود 

اما هيچكدام از اين ايزدان والامقام درعقيدة    . ام خاصي برخوردار بودند   از مق ) ايزد گرمي و نور   (و آذر   
جهان اهورامزدا بود و      تنها آفريدگار و پروردگار    . ديني ايرانيان نه آفريدگار بودند و نه پروردگار          

ملائكه هاي او بودند كه هركدام به نحوي در جهان انجام وظيفه ميكردند و از اينرو مقدس به                      ايزدان 
 .ر ميرفتندشما

ايستادند  ايرانيان عبادتگاه ويژه براي اهورامزدا بنا نميكردند و نقطه ئي كه درآن به ستايش مي                 
افروختند و همواره روشن نگاه       آنان در اين نقطه آتش مي       . معمولا در درون خانه هاي خودشان بود       

افروختند و دركنار آن     طر مي ميداشتند و آتشش را با ريشه هاي درختان خوشبو و بوته ها و دانه هاي مع              
 كه تجسم داشتند داراي       )ملائكه (ولي ايزدها . اهورامزدا را ميستودند و به درگاهش نماز ميبردند           

اگر . بنا شده بود  كشور  عبادتگاه نيز بودند؛ و از اينرو معابدي براي مهر و ناهيد در برخي از نقاط                       
 خاورميانه مقايسه كنيم ميشود آنها را شبيه گنبدهاي         بخواهيم اين معابد را با رسوم ديني كنوني ايران و         

مقدسان ديني دانست كه هم اكنون در بسياري از نقاط ايران به صورت نوعي عبادتگاه برجا است و                      
 حال منبع درآمد سرشاري      دل و خداجو و حاجتخواه، و در عينِ          زيارتگاه روزانة هزاران انسان ساده     
 ساده انديش براي خودشان دار و دستگاه           مردمِ باوريِ فاده از دين   براي متوليان دين است كه با است         

در زمان ما ) گنبدها(تفاوتي هم كه ميان عبادتگاههاي متعلق به مقدسين مذهبي . شاهانه به راه افكنده اند
با عبادتگاههاي آذر و مهر و ناهيد در روزگاران ديرين وجود دارد، آنكه در اين عبادتگاهها مردگاني                   

درآن عبادتگاهها  لي  مثل همة انسانهاي روي زمين بوده اند؛ و       بشر فناشونده و عادي      ش ميشوند كه  ستاي
انسانها  ذاتهائي مورد پرستش قرار ميگرفتند كه آسماني بودند و خيرات و بركات بسياري از آنها به                    

ولي تقدسي كه    ازاين ديدگاه اگر بنگريم پرستش مهر و ناهيد و آذر را ميتوان توجيه كرد،                     .ميرسيد
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٤٠٠
البته نبايد فراموش  . اكنون به گنبدها و ارواح صاحبانِ گنبدها داده ميشود به هيچ وجه قابل توجيه نيست              

كرد كه اين مرده پرستي نيز مخصوص فرهنگ اقوام سامي است و نه ايراني، و توسط همان اقوامِ سامي              
ة ايراني شده اند؛ واگر نيك بنگريم هم     رواج يافته است كه دردرون ايران جاگير شده و به مرور زمان               

، و در ميان آنها حتي يك ايراني را             هستند )مشَخَّصًا عرب (اين مردگانِ مقدس ازهمان اقوام سامي         
 اگر بخواهيم مقايسه ئي ميان گنبدپرستي كنوني و ناهيدپرستي يا آذرپرستي كهن نموده               .نميتوان يافت 

يگري از بت پرستي و شخص پرستي كهنِ اقوامِ سامي است، و باشيم، آنچه در اينجا ديده ميشود شكل د     
به يك . درآنجا پرستش مظاهر طبيعي بازمانده از دورانِ ديرين كه به هيچ وجه شكل بت پرستي را ندارد       

تعبير ميتوان گفت كه كساني كه در اين گنبدها خفته اند جاي فرعونان ديرين مصري و شاهانِ مقدس                   
 ، پرستش ذاتهاي مقدسي است كه اگر         ه اند؛ ولي پرستش آذر و ناهيد و مهر         بابلي و آشوري را گرفت     

 . و خود را ناگزير از ستايش اين آثار يافت          ة طبيعت به چشم ديد     تفحص شود ميتوان اثرشان را درهم      
بعلاوه اگر بگويم كه ستايش مهر و ناهيد وآذر نوعي ستايشِ آفريدگانِ نيك و سودمند و پربركتِ                      

ازاين طريق ستايش اهورامزدا است، گمان نميكنم كه كسي در برابر اين گفته جدالي                    اهورامزدا و    
 .داشته باشد

را مخصوص  دين ايراني يك دين خالصا توحيدي بود كه همة ستايشها و نمازها و نيايشها                       
و  چونكه ملكوت مقدس او بودند مورد ستايش ة مهر و ناهيد وآذر سه گان ؛ و ايزدانِ  اهورامزدا ميدانست 

جاي اهورامزدا كه هيچ شكلي نميشد براي او تصور كرد در دل مؤمنان                 .نماز و نيايش قرار ميگرفتند     
پرستندة راستين اهورامزدا    . بود و پرستش اهورامزدا چيزي جز نيكوكاري و پرهيز از بدكاري نبود                 

                 ن را آباد   جها د و كسي بود كه احكام اهورامزدا را به هدف خوشبخت كردن بشريت به اجرا درآور
اينها اهدافي بودند كه . درميان انسانها مهر ودوستي نشر دهد و صلح وآشتي و برادري بگستراند          سازد و 

شاهنشاهان ايران در صدد تحقق بخشيدنشان بودند و بخاطر آنها جهانگشائي ميكردند؛ و در دوران                     
 .دست يافتند انساني هخامنشي عملا هم به اين اهدافِ

كه دين خود را تنها دين       كه قوم مسلط و مقتدر خاورميانه بودند، و با وجودي          يايرانيان با وجود  
 در نظر  پرست كه خدايان مادي را ميپرستيدند      آلود اقوام چندگانه   برحق جهان ميدانستند و عقائد شرك     

چون اساس تعاليم دينشان را آزادي انسان در انتخاب            با اين وجود     آنان خرافات جاهلي تلقي ميشد،     
معامله ئي كه  .  در صدد تحميل دين توحيدي خودشان بر اقوام زيرسلطه برنيامدند           ،يده تشكيل ميداد  عق

 نيز شبيه آن معامله درهيچ قوم و بعدهاايرانيان با اقوام زيرسلطه داشتند در تارخ جهان كهن بيسابقه بود،       
كشور  ز ديني آن   مراك ة معابد و   هم  وقتي كشور بابل را كوروش بزرگ گشود،           .مسلطي ديده نشد   

، و رهبرانِ ديني بابل نيز در مقامشان ابقا شدند و احترامشان محفوظ                 دست نخورده باقي گذاشته شد    
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٤٠١
 معابد ميانرودان درتمام دوران هخامنشي درهمان شكوه ديرينه برسر پا بودند و دستگاه                .نگاه داشته شد 

در مصر نيز   . ه زندگي ادامه ميدادند   روحانيت اين سرزمين نيز در همان جلال در ميان مردم خودشان ب             
بعد ازآنكه به تصرف ايران درآمد با فرهنگ و دينِ مردم همين معامله كرده شد، و گزارشهائي كه                        

در . هرودوت به دست ميدهد معلوم ميدارد كه همه چيز در مصر دست نخورده باقي مانده بوده است                   
ة ايران با انِ اقوام كوچك نيز روايات تورات از معاملارتباط با رفتار دولت ايران نسبت به فرهنگها و ادي      

 مورخان عهد هخامنشي روايات مختلفي از معابد اسرارآميز بابل و مصر ذكر                .قوم يهود قبلا خوانديم    
به عنوان  . كرده اند كه همه نشانگر آنست كه اينها درزير چتر امنيت دولت ايران در امان مانده بوده اند                 

ت در وصف معابد بعل و مردوخ در بابل مينويسد كه معبد بعل در شهر بابل بناي                    هرودو - مثلا -نمونه
در وسط اين بنا    .  متر است و هر ديوارش دروازه هاي برونزين دارد        ٤٠٠مربع شكلي است كه هرضلعش     

 متر افراشته شده است، برج ديگري دروسط اين برج بنا شده و باز دروسط       ٢٠٠يك برج عظيم به ضلع      
براي . يك برج ديگر وجود دارد، و همچنان ابراج ديگري كه مجموعا به هشت ميرسند                    اين برج    

رسيدن به فراز برج مياني بايد ازراهي گذشت كه به صورت پيچان از پيرامون برجها و از بيرون                            
برجِ مركزي . در وسط راه اماكني براي استراحت تعبيه شده و كرسي هائي قرار داده شده است   . ميگذرد

ريري عظيم از طلاي ناب درآن نهاده شده كه به انواعِ زيورها و                   مقدس اين معبد است، و س       ة  نقط
در اينجا يعني دردرون اين مكان       . پارچه ها آراسته است، و ميزي ازطلاي ناب دركنار آن قرار دارد              

 جز يك زن محلي     -مقدس هيچ تصويري وجود ندارد، و هيچ انساني مجاز نيست كه شب درآن بماند              
كلدانيها ميگويند كه خدا     . -برگزيده است  ئي كه كاهن اين معبدند      ة زنها  خدا ويرا ازميان هم      كه

علاوه براين معبد، يك معبد ديگري نيز در بابل            . خودش معمولا براي استراحت به اين مكان ميآيد         
 برروي يك ميز بزرگ طلائي نشسته        )مردوخ(عظيمي ازخداي بزرگ    طلائي  ة  وجود دارد كه مجسم   

كلدانيها ميگويند كه طلاهاي اين مجسمه و ميز و           . ت، و كرسيهاي اطراف او نيز همه ازطلا است          اس
مذبح كوچكتر  . در بيرون معبد دو مذبح عظيم از طلا ساخته شده است            .  تالان وزن دارد   ٨٠٠كرسيها  

 برگزار ة قرباني جشنهاي بزرگ سالانه است كه كلدانيهابراي قربانيهاي عادي است و مذبح بزرگ ويژ      
  از طلاي ناب در اينجا قرار داشته كه در            ديگر ة بسيار عظيم   كلدانيها ميگويند كه يك مجسم      .ميكنند

 ١.ه استداريوش برپا بوده، ولي خشيارشا آنرا جابجا كرد زمان كوروش و

آنچه را خوانديم دليل دست نخوردن معابد و مراكز ديني ميانرودان در زمان هخامنشي و احترام       
در ارتباط با جابجائي مجسمه به فرمان          .  دولت هخامنشي به مقدسات اقوام زير سلطه است            دستگاه

                                                        
 .١٨٣ -١٨١ / ١ هرودوت، -١

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٤٠٢
خشيارشا و احتمالا تعطيل كردن برخي آداب و رسوم ديني مردم بابل كه به نظر خشيارشا ضداخلاقي                   

يك ة خشيارشا خوانديم كه نوشته بود         و وحشيانه به نظر ميرسيده است، دربخش سوم در سنگنبشت             
البته خشيارشا نگفته كه    . ه است  و او آن را به پرستشگاه اهورامزدا تبديل كرد         بوده پرستشگاه ديو    جائي

خشيارشا را يك داستانِ      ة  نوشت. پرستشگاه ديو دركجا بوده ولي ميتواند در ميانرودان بوده باشد                
شته كه  هرودوت مينويسد كه شنيده است كه در بابل يك رسم زشت وجود دا             . هرودوت تفسير ميكند  

كه هرودوت ويرا مليتا     (برطبق آن زنانِ شوهردار وظيفه داشته اند يكبار در عمرشان در معبد عِشتار                   
 درمعبد به اعتكاف   ة شرعي    زنها براي انجام اين وظيف      . خودشان را نثار مردان بيگانه كنند        ) مينامد

مردي . ن را ترك نميكردند   نشستند و تا وقتيكه يك مرد بيگانه با آنها آميزش جنسي نميكرد جايشا              مي
: كه ميخواست با يك زنِ معتكف آميزش كند ميرفت و سكه ئي را دردست او مينهاد و به او ميگفت                     

زن از اولين مردي كه به اين ترتيب ازاو دعوت به عمل ميآورد اطاعت       . تورا به نام عِشتار دعوت ميكنم     
زنان .  را انجام ميداد به خانه اش برميگشت       ة مقدس همخوابي با مرد بيگانه     ميكرد، و پس ازاينكه وظيف     

شان را انجام دهند، ولي زناني كه زيبا نبودند مجبور بودند گاه              ة شرعي زيبا خيلي زود ميتوانستند وظيف    
 ١.سال به انتظار بنشينند تا سه چهار

اگر دولت ايران اديان اقوام تحت سلطه را زير سرپرستي ميگرفت، ولي خودش را پاسدار                       
هرحال ضدتمدني  ي تمدني جهان ميدانست و طبيعي بود كه براي برانداختن رسومي كه به                    ارزشها

اگر خشيارشا به قول خودش پرستشگاه ديو را برافكند اقدام او در                 . انجام دهد بودند اقدام لازم را       
يز با  داريوش بزرگ ن .خوانديمة هرودوت   حقيقتش مبارزه با اعمالي ازاين قبيل بود كه در اينجا ازنوشت          

برخي ازآداب و رسوم ديني خشن مبارزه كرد و آنها را برافكند؛ چنانكه وقتي شنيد كه فينيقي ها و                        
يونانيانِ ساكنِ شهري در تونس در مراسم عبادي شان كودكانشان را در مذبح تقديم به خدايشان                        

رند، طبق  ة خدايشان سرميبرند، و شنيد كه مردم اين شهر گوشت سگ ميخو              ميكنند و درپاي مجسم    
ازآن پس هيچ كس مجاز      يك دستورالعمل قاطع به آنها نوشت كه اين هردومورد را ازدست بنهند، و              

 .نيست كه فرزندش را براي خدايش قرباني كند

شان تصوير   زمان هخامنشي مردم ايونيه كه سرزمينشان بخشي از ايران بود بر سكه هاي محلي              در
مردم .  در فينيقيه صورت خدايشان بعل را بر سكه نقش ميكردندخداي آسماني يونانيان را ميكشيدند، و  

اين سرزمينها اديان وكاهنان و معابد و خدايان خودشان را داشتند و همة اينها مورد حمايت دولت                        
كه در درون فلات ايران ساكن بودند، و از اين             اقليتهاي قومي   حتي آن بخش از      . مركزي ايران بود  

                                                        
 .٩٩ همان، -١
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٤٠٣
نيز آزادي كامل داشتند كه دين و عقائد كهنشان را            ) شوش(كن در پايتخت     سااقليتهاي قومي   مهمتر  

دهندة اين آزادي    ن يهودان شواهد و موارد متعددي به دست داده شده كه نشا              در توراتِ . حفظ كنند 
 دولت هخامنشي هيچ تعرضي به اديان و مقدسات و معابد اقوام                . بوده است  -در شوش  حتي   -ديني

 پس از برافتادن دولت هخامنشي و تسلط هلني ها برخاورميانه همه چيز به كلي تغيير      ولي. خاورميانه نكرد 
كرد، و سياست امحاي آثار فرهنگي و عقايد ديني درپيش گرفته شد تا فردپرستي مقدوني و بت پرستي      

ها در زمان سلوكي ها ديگر خبري از معابد بابل نيست؛ زيرا همه توسط مقدوني       . يوناني جايش را بگيرد   
درمصر نيز وضع به همين      . و يوناني ها تاراج و تخريب گرديد و مراسم ديني مردم منطقه ممنوع شد                

 .در سوريه و فلسطين نيز همينسان بود. سان بود

ترين  قديم و از ا .مداراگر و بزرگمنش است     پذير وگذشتكار و    ذات ايراني يك ذات تحمل      
ئدشان آزاد باشند، منتها هيچكس مجاز نيست بدي          روزگار قبول كرده است كه انسانها بايد در عقا           

اين . كند، بلكه همه بايد نيكرفتار و درستكردار و راسترو باشند و ازدروغ وكجي و فساد بپرهيزند                      
 و ما كمتر قومي درجهان سراغ       ،خصيصه ئي است كه از دورترين دوران تاريخ براي ايراني مانده است           

تعصب نسبت . ي و آزادانديشي و مداراگري ايرانيان بوده باشد     داريم كه داراي گذشتكاري و بزرگمنش     
ايرانيان . ه غير خودي است در تاريخ ايران كهن سابقه نداشته است   چبه هرچه خودي است و ستيز با هر       

 سروران دنياي متمدن بودند از اين ابائي نداشتند كه نگارش اقوام غير ايراني را بگيرند، و در                         وقتي
در عهد هخامنشي خط و نگارش ميخي و .  خط مخصوص به خودشان را ابداع كنند       صدد برنيامدند كه  

دهها هزار  . آرامي اتخاذ شد، و حتي كارمندان دولتي در حساسترين مناصب به خط عيلامي مينگاشتند              
در زمان پارتيان خط و . سند از آرشيو زيرزميني تخت جمشيد بيرون آمده كه اين واقعيت را بيان ميدارد    

درعهد ساساني خط و نگارش آرامي اتخاذ        .  يوناني و سپس آرامي مورد استفاده قرار گرفت          نگارش
اين بدان معنا نبود كه ايراني نميدانست يا            .  و حتي از بسياري از مفردات آرامي استفاده شد               شد

 بلكه چون به هرحال نياز به نوشتن داشت خطي ؛نميتوانست خطي براي نگارش زبان خودش ابداع كند       
؛ همانگونه كه ديگر عناصر تمدني خاورميانه ئي       ه در برابر خودش ديد را گرفت و ازآن استفاده كرد           ك

ة عناصر تمدني خاورميانه    را گرفت و به آنها شكل ايراني بخشيد و تمدني تلفيقي را ايجاد كرد كه كلي                
قوام متعددي در زير    در همين دوران دراز يازده قرنه ا      . را درخود جمع داشت ولي دركليتش ايراني بود        

خودشان  و ارزشهاي فرهنگي      چتر دولت شاهنشاهي ميزيستند كه داراي عقايد ديني و افكار و رسوم              
 ما هيچ موردي را سراغ        . برخوردار بودند  هويت تاريخي شان بودند و از همه گونه آزادي براي ابراز           

م زير سلطه و يا براي از بين          خودش بر اقوا  و فرهنگ   نداريم كه نشان دهد ايراني براي تحميل دين            
 حساسيتي  »عقايد غيرخودي « يا نسبت به      ديگران كرداري از خود نشان داده باشد        دين و فرهنگ  بردن  
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٤٠٤
 .ابراز كرده باشد

عقيده به اينكه هرچه خودي است خوب و هرچه غير خودي است بد است در ذات ايراني                        
ه است كه هرچه خوب و مفيد است را از هرجا            ايراني ذاتا از ديرزمان عادت داشت     . استوجود نداشته   

اينكه در قرن اخير اينهمه      . ندازد خودي باشد را بيرون ا      باشد بگيرد، و هرچه بد است حتي اگر ازآنِ          
. وارد زبان فارسي شده است از همين خصيصة ايراني آمده است           ) فرانسوي و انگليسي  (مفردات غربي   

ست كه خيلي زود الفاظ زيباي بيگانه را به خود جذب ميكند             و اينكه زبان فارسي اينهمه نرمش پذير ا       
اينكه امروز هم ايرانيان بسياري از الفاظ زيباي بيگانه را بهتر از الفاظ                 . ناشي از همين خصيصه است     

 در زبان فارسي جا بيندازند بهتر ميپذيرند، ناشي از            ميكوشندبندي شده و نه ابداعي كه بعضيها           سرهم
 .همين خصيصه است

قبلا در بارة نگرش ديني اقوام سامي به بشريت از آشوربانيپال سخن گفتيم و ديديم كه او به                       
عنوان پيامبر خداي خودش مأموريت داشت با آن بخش از بشريت كه پرستندة خداي او نبودند بجنگد           

 همان  چنين طرز تفكري مخصوص اقوام سامي است و تا امروز نيز به            . تا به طور كامل نابودشان سازد      
هركدام از دينهاي خاورميانه ئي ماقبل هخامنشي جهان را     . خودش باقي مانده است   ي  شكل ديرينه برجا  

به دو بخش متخاصم تقسيم كرده بود كه بخش اصلي آن را همان سرزمين پرستندگان خداي قبيله ئي                    
رچه وجود  ماوراي اين سرزمين و بركنار از پرستندگان اين خدا هركس و ه               . خودش تشكيل ميداد   

اساس هركدام از دينهاي سامي را صلح با           .  ميشد پنداشتهداشت بيگانه و دشمن و درخور نابودي            
در نتيجه تنها رابطه ئي كه ميان انسانهاي        . همدين خويش و جنگ با پيروان اديان ديگر تشكيل ميداد            

 و تسلط كامل      روي زمين ميتوانست برقرار باشد رابطة خصومت آميز ابدي تا نابودي همة اديان                    
دين همين  « درآنجا اساس برآن بود كه        .پرستندگان خداي مورد پرستش در هركدام از اين دينها بود           

و خدا همين است كه ما داريم، و         .  است جاهليتاست كه ما داريم و ديگران هرچه دارند بي ديني و             
كس كه خدائي جزخداي آنها را      يعني به نظر آنها هر    . »ديگران هركه را با نام خدا ميخوانند بي خدايند        

 .عبادت ميكرد جاهل و خدانشناس و بدعمل بود و بايد نابود ميشد

بر . در عقائد ديني اقوام سامي با پيروان اديان ديگر چنان رفتار ميشد كه گوئي آنها انسان نبودند             
يگري يكي جهان دينداران و د     : در اديان سامي به دو بخش متخاصم تقسيم ميشد           جهان  اين اساس    

. اين يك جهان دوستان و جهان خودي بود، وآن يك جهان دشمنان و درخور نابودي               . دينان جهان بي 
وقتي اسلام به عنوان تداوم     .  و درخور نفي   اين يك جهان صلح وآرامش بود و آن يك جهان جنگ            

ي با  در عربستان ظهور كرد، كليتِ گذشتة تاريخ جوامع بشر         ) يهود و مسيحيت  (منطقي دينهاي سامي    
نفي گرديده خط بطلان برآن كشيده شد، تا حقانيتِ           ) دوران وحشيگري  (= »دوران جاهليت «صفت  
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٤٠٥
 .مطلق ازآنِ خدا و دين اسلام باشد، و ديگر هرچه بود به نابودي كشانده شود

ولي تفاوت  . ابدي است رابطة خصومت آميز   رابطة ميان خوبي و بدي      البته در عقائد زرتشت نيز      
تشت و عقائد اديان سامي در آن بود كه خصومت خير با شر و نور باظلمت در تعاليم                       ميان عقائد زر  

 و در اديان سامي براي ،زرتشت به خاطر برقراري نظام عادلانه و رسيدن به سعادت دوجهاني انسانها بود  
اين يك تفاوت جوهري بود كه هيچ شباهتي را           . سلطة مادي يك گروه خاص انساني بر اقوام ديگر          

مأموريتش  هركدام از شاهان بابل و آشور پيامبر خداي خودش بود، و        .  دو طرزتفكر ايجاد نميكرد    نميا
جنگ با پرستندگان خدايان بيگانه نه بخاطر برقراري عدالتي و رساندن انسانها به سعادتي بلكه به هدف      

ن ذاتا نيكند و بدكاري      انسانها همه شا  در حاليكه در تعاليم زرتشتْ    . نابودسازي آن اقوام و خدايان بود      
 و از بدي بپرهيزند؛ در اديان       بگرايند نيكي   بهنوعي از خودبيگانگي است، و بايد كاري كرد كه مردم            

. سامي همة انسانها جز پرستندگان يك خداي مشخص كه مخصوص قبيلة خاصي است بد و شر هستند         
 در اديان سامي خيروشر خود       ند كه بايد آنها را شناخت؛ اما        دنزد زرتشت خير و شر دوكنشت متضا        

خير اين شناخت .  شرند اندغيرخودي و غيرمؤمنين كه ، خيرند اندخوديچونكه  يعني مؤمنين  يند؛انسانها
 و مؤمن است، و خودي يعني همه كس ميداند كه چه كسي ؛ است)غريزي (و شر در اديان سامي فطري     

رتشت نيز شناخت خير و شر فطري است و         در تعاليم ز  . است و درخور نابودي    چه كسي بيگانه و كافر    
ولي آنچه بنا بر تعاليم زرتشت بايد    . هر انساني بالفطره ميداند كه دروغ و تجاوز بد است و راستي نيك             

 ستيز با بدكاران در دين مزدايسنا نه براي نابودكردن انسانها             .با آن مبارزه كرد، بدي است و نه انسان          
، هر ديني كه داشته  ولي در اديان سامي بايد با غير خودي  . نيكي است  بلكه براي نابودسازي بدي و نشر     

؛ زيرا كه جز پرستندة خداي خودي، هر كس          جنگيد تا نابود شود   باشد و عملش به هرگونه كه باشد،         
 و تفاوت ميان اين دو طرز تفكر، تفاوتي آشكار             .در اين دنيا هست بد و شر و درخورِ نابودي است             

 در تعاليم زرتشت نه جنگ براي راندن خدايان و عقائد ديني غيرخودي از جهان                جنگ با بديها  . است
اينكه .  بر انسانها، بلكه جنگ براي ازميان بردن بديها و نشر نيكيها است خداي خودي و تحميل پرستش    

همة مردم روي زمين بالفطره خداشناس و خداپرستند، نزد زرتشت يك اصل مسلم دانسته شده و تأكيد         
است كه كساني كه فريب ديو را خورده اند از خودشان بيگانه شده و از فطرت خودشان بريده                      رفته  

انسانهاي نيك انديش وظيفه دارند كه اين از راه به دررفتگان را به زور به                . شده اند و به راه ديو رفته اند     
آرامش  ايت از امنيت و   انسانها و حم   اينكه ميبينيم شاهنشاهان ايران مسئوليت حمايت از        .راه بازآورند 

اين . مسئوليت گسترش عدالت را بردوش خودشان گذاشته بودند، ناشي از همين تعاليم بود                انسانها و 
 و براساس همين عقيده است كه       .احساس مسئوليت در كتيبه هاي داريوش بزرگ به خوبي نمايان است         

ها و تخريب و انهدام شهرها و        در تمامي دوران هخامنشي و پارتي در هيچ جنگي گزارش كشتار انسان             
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٤٠٦
روستاها به دست داده نشده است؛ و اين درست برخلاف تمامي جنگهاي شاهان سامي است كه با در                    
دست داشتن فرمان خداي قهارشان مأموريت نابودسازي خدايان و اديان اقوام ديگر و كشتار همگاني                 

نمونه هاي . موال آنها را دردست داشتند     غير خودي ها و انهدام تمامي آبادي هاي غير خودي و تاراج ا            
بسياري از اين فرمانها را در بازخواني ترجمة كتيبه هاي شاهان آشور و بابل و مصر، و حتي در بازخواني  

 .متن تورات ميتوان ديد

 خاورميانهپرداختن عقايد ديني مردم  ايراني در فرهنگتأثير 
دت زمان قابل توجهي براي تأثيرگذاري        دوقرن سلطة سياسي و معنوي ايران بر خاورميانه م            

اين تأثيرگذاري از جنبة ديني بيش از ديگر جنبه ها          . فكري و فرهنگي ايرانيان بر ملل خاورميانه ئي بود        
 تمدنهاي خاورميانه ئي تأثيرهاي بسيار زيادي پذيرفتند، و سپس آن           ايرانيان از عناصر ماديِ   . نمايان بود 

ي بنا  ا به اقوام خاورميانه ئي برگرداندند و در خاورميانه تمدن نوين              تمدن تلفيقي كه ايجاد كردند ر       
 گرچه تأثيرگذاري تمدنيِ  .  بود ساز كه همانگونه كه پيشتر اشاره رفت، يك تمدن كاملا دنيا              كردند

ايرانيان و اقوام خاورميانه ئي از جنبه هاي بسياري دوطرفه بود، تأثيرگذاري ديني به طور كاملا يكطرفه                 
تأثير منطقه يعني ايرانيان از هيچكدام از اديان خاورميانه تأثير نپذيرفتند بلكه بر همة اديان           . گرفتانجام  

 . را بطور ريشه ئي متحول ساختندآنهانهادند و 

تا پيش ازعهد هخامنشي هركدام از اقوام خاورميانه داراي دين و خداي قومي و محدود و                        
جاي ديگر جهان    يونان و نه در هيچ      ه در ميانرودان، نه در     نه درمصر فرعوني، ن    . منطقه ئي خويش بود  

                     تفكري  يك خدا و دين جهانشمول پا به عرصة اجتماعي ننهاده بود؛ و تفكر ديني همة اقوام متمدن 
ترين شكل تفكر ديني به يونانيان تعلق داشت كه هنوز مرحلة اساطيري را پشت سر                  ابتدائي. بدوي بود 

موجوداتي كاملا زميني و مادي با اميال و شهوات انساني بودند و در روي زمين    ننهاده بود و خدايانشان     
 ، علاقه به مقام و     وگاه با اينها ازدواج ميكردند     مثل انسانها عاشق زنان و پسران زيبا ميشدند         ميزيستند و 

حلي ي خداي قومي و م شماردر ميانرودان و شام     . قدرت داشتند، ميجنگيدند وكشته ميشدند و ميمردند      
خدايان اين اقوام كه تجسمهاي مادي و انساني داشتند           .  بودند ، وهمه باهم در ستيز دائم      مورد پرستش 

.  ميكرد يشانمزاج و خونريز بودند و بوي خون و دود وآتش بيش از هرچيزي ارضا                نيآور و آتش   خشم
 قربانيهاي حيواني   از اينرو مراسم عبادي اين اقوام عموما مراسم خشن و همراه با خونريزي و تقديم                   

 .وگاه تقديم قرباني انساني به خدايانشان بود كه در معابدشان انجام ميگرفت

يكي از اين اقوام خاورميانه ئي كه ديرپاترين دين قبيله ئي داشت و هنوز هم بعنوان يك قوم                      
نماي  ينة تمام از آنجا كه قوم يهود آئ     .  در جهان وجود دارد قوم يهود است         ئيقبيلهمتمايز با همان دين      
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٤٠٧
           اين  منمواد كافي دردست هست،       متون و  همة اقوام سامي است، و براي مطالعه در جهانبيني اين قوم 

قوم را بعنوان نمونة اقوام سامي برگزيده ام تا مقايسه ئي ميان جهانبيني ايراني با جهانبيني اقوام غير ايراني     
ن عرصة فعاليت خدايان گوناگون و اقوام آن           در تصور ديني يهود جها       .خاورميانه ئي به عمل آورم    

  خداي انحصاري خود را داشت كه هيچ قوم ديگري خدايان بود و قوم اسرائيل بعنوان يكي از اين اقوام 
حيطة پرستش اين خدا كه يهوه       . نميتوانست او را بپرستد، و با تمام خدايان و اقوام ديگر دشمن بود                

در فراسوي اين   . اي معيني بود كه به قوم اسرائيل تعلق داشت          ناميده ميشد سرزمين مشخصي با مرزه       
يهود در ستيز پنداشته ميشدند و          خدايان و اقوام ديگر ميزيستند كه اصولا با خدا و سرزمينِ               سرزمين 

 .محسوب ميگشتنددشمنان دين و قوم يهود 

اشت، قوم  پند همانگونه كه هركدام از اقوام دنياي كهن خودش را محور خلقت وكائنات مي                
يهود نيز براي خويش اسطوره ئي مشابه اساطير اقوام ديگر داشت كه برطبق آن قبيلة او آغازگر حيات                   

برطبق اين اسطوره نياي قبيله ئي اسرائيل كه        . بشر، و سرزمين او مركز آفرينش انسان اوليه تلقي ميشد            
پس از . سان روي زمين شمرده ميشد ميبرد، برگزيدة خالق و مقدسترين ان    - آدم -ة آنها نياي اولي نسب از   

 و  اين رهبران قبيله ئي پاكترين انسانها     .  هركدام از شيوخ قبيلة اسرائيل همين تقدس را حائز بودند              او
 تلقي ميشدند و حق تصميمگيري دربارة سرنوشت بشر درزندگي اجتماعي ميبايست                نمايندگان يهود 

برطبق اساطير ديني يهود كه از       .رمان آنها مي بودند   ومردم روي زمين ميبايست درف     دراختيار آنها ميبود  
تدوين شد، نخستين    تا قرن اول ميلادي       پنجم ق م بين قرنهاي   قرن دهم ق م به بعد شكل گرفت و در            

او ابراهيم دوست يهوه و     .  به وي مأموريت هدايت قبيله را داد جد اعلاي قوم عبري بود             »يهوه«كسيكه  
 از جائي در سرزمين كلده كوچ كرده به نواحي رود اردن رفته در               قبيله اشبا  زماني  برگزيدة او بود كه     

 خداي او يهوه نيز همراه او به آن سرزمين رفته در                ١.آنجا اسكان يافته به دامداري مشغول شده بود          
 اورا داشت و او نيز مثل پدرش         قبيلةپس از ابراهيم پسرش اسحاق رياست         .همانجا اقامت گزيده بود    

اسحاق دو پسر به نامهاي عيسو و يعقوب داشت كه از دو مادر بودند و بعد از                    .  يهوه بود  ور خاص أمم
 و انشعاب قبيلة    پس از اسحاق  . ة مجزائي را تشكيل دادند    از يكديگر جدا شدند وهركدام قبيل      پدرشان  

 از آنزمان   . شد قبيله يعقوب مبذول داشت و يعقوب نمايندة يهوه در          قبيلة، يهوه توجه خود را به        ابراهيم
                                                        

چنانكه ميدانيم، ابرايم اسم جمع     . باشد» ابرايم«اصولا مي بايست   است كه   » ابرام« شكل قديمي نام ابراهيم در تورات         -١
پس كسيكه ما با نام ابراهيم ميشناسيم و در . است و نه اسم فرد، زيرا كه ميم ماقبل مكسور در اسمها علامت جمع است

از تاريخ به طرف اساطير تورات بصورت يك شخص واحد درآمده است اصولا مي بايست يك قبيله بوده باشد كه در زماني 
كه هردو به يك معنايند آمده » عبرا«و » ابرا«نيز روشن است؛ زيرا كه اصولا بايد از   » ابرايم«معناي  . غرب كوچيده است  

است؛ و كلداني ها به قبايلي اطلاق ميكرده اند كه در نواحي           » آن سوئي«اين دو واژة هم تلفظ و هم معنا به معناي          . باشد
 .كه بني اسرائيل ازجملة آنها بوده اند نيز از همينجا آمده است» عبري«نام قبايل . ندغربي فرات ميزيسته ا
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٤٠٨
 و يهوه براي هميشه به اين قبيله        قبيلة اسرائيل ناميده شد    قبيله نيز به نام او     و   يعقوب به اسرائيل ملقب شد    

 :اين قضيه در تورات چنين آمده است  داستانِ.يافتاختصاص 

 فرزند  اسحاق برآن شد كه جانشيني را به.  يهوه بودند برگزيدگاه خاصِ اسحاق  سرش  ابراهيم و پ  
 چون اسحاق پير و نابينا شد روزي به. عيسو شكارچي بود و يعقوب شباني ميكرد. گش عيسو بسپارد  بزر

. گفت برخيز و بصحرا رو و شكاري برايم بياور كه ميخواهم تورا در حضور خداوند بركت دهم                  عيسو
به پدر بخوراند مادر يعقوب تا اين سخنان را شنيد يعقوب را فرستاد تا دوتا بزغاله بياورد وكباب كند و           

چون غذاي بزغاله آماده شد، مادر       . تا بركتي كه اسحاق ميخواهد به عيسو دهد نصيب يعقوب گردد             
وچون عيسو موهاي بلند بر پوست بدن داشت مادرش پوست          . يعقوب جامة عيسو را برتن يعقوب كرد       

گر پرسيد كيستي بگو     ا بزغاله را بر مچها وگردن او بست و غذا را به او داده گفت نزد پدرت ببر و                      
 : داستان را از روي متن تورات بخوانيمةبقي ١.عيسو هستم

توكيستي اي پسر من؟ يعقوب به پدر خود            : پدرش گفت . به نزد پدر آمد    ] يعقوب[پس  
الآن برخيز بنشين و از       . آنچه به من فرمودي كردم      . زادة تو عيسو هستم     من نخست : گفت

. اي پسر من: اسحاق به پسر خود گفت. مرا بركت دهد  شكاري كه من كرده ام بخور تا جانت        
اي : اسحاق به پسر خود گفت. يهوه خداي تو به من رسانيد: چگونه بدين زودي يافتي؟ گفت    

پس يعقوب نزد   . من نزديك بيا تا تو را لمس كنم كه آيا تو پسر من عيسو هستي يا نه                     پسر
ز يعقوب است ليكن دستهايت      آوازت آوا : پدر خود اسحاق آمد و اورا لمس كرده گفت           

. و اورا نشناخت زيرا كه دستهايش مثل دستهاي برادرش عيسو مودار بود   . دستهاي عيسو است  
: گفت. من هستم : گفت. آيا تو همان پسر من عيسو هستي؟         : وگفت. پس اورا بركت داد    

ورد پس نزد وي آورد و بخ     . نزديك بياور تا از شكار پسرخود بخورم وجانم تورا بركت دهد           
. پسر م نزديك بيا ومرا ببوس      : و پدرش اسحاق به او گفت      . و شراب برايش آورد و نوشيد      

همانا رايحة  : پس نزديك آمده اورا بوسيد و رايحة لباس او را بوئيده اورا بركت داد وگفت                
خدا تورا از شبنم     . پسر من مانند رايحة صحرائي است كه خداوند آنرا بركت داده باشد                 

 قومها تورا بندگي نمايند و     . بهي زمين و از فراواني غله و شيره عطا فرمايد             آسمان و از فر    
.  تورا تعظيم كنند و بر برادران خود سرور شوي و پسران مادرت تورا تعظيم نمايند                    هاايفهط

واقع شد چون    و. ملعون باد هركه تورا لعنت كند و هركه تورا مبارك بخواند مبارك باد                 
 به مجرد بيرون رفتن يعقوب از حضور پدر خود             ،قوب فارغ شد   اسحاق از بركت دادن يع      

                                                        
 .١٧ - -١، بندهاي ٢٧تورات، سفر تكوين، باب  -١
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٤٠٩
اسحاق، برادرش عيسو از شكار بازآمد و او نيز خورش ساخت و نزد پدر خود آورده به پدر                    

پدرش اسحاق  . پدر من برخيز و از شكار پسرخود بخور تا جانت مرا بركت دهد             : خود گفت 
آنگاه لرزه ئي شديد بر     . سو هستم من پسر نخستين تو عي      : تو كيستي؟ گفت   : به وي گفت   

پس آن چه كسي بود كه نخجيري صيد كرده برايم آورد وقبل از     : اسحاق مستولي شده گفت   
عيسو چون سخنان   . آمدن تو خوردم و او را بركت دادم و في الواقع او مبارك خواهد بود                  

م به من نيز بركت اي پدر: پدر را شنيد نعره ئي عظيم و بينهايت تلخ برآورده به پدر خود گفت       
 ١.برادرت به حيله آمد و بركت تورا گرفت: گفت. بده

پس ازآن يعقوب به    . بدين ترتيب نمايندگي خداي قبيله ئي را اسحاق به فرزندش يعقوب سپرد            
وقتي يعقوب به كلده ميرفت شبي در         .  دائيش ازدواج كند     راهي كلده شد تا با دخترِ        ة پدرش توصي

به خواب ديد كه درب آسمان گشوده شده نردبان بلندي از نور از آسمان تا                     اردن   بياباننقطه ئي از   
 استزمين كشيده شده ملكوت آسماني بر روي نردبان در رفت و آمدند، و خدا برسر نردبان ايستاده                     

خداي آسماني ازآن بالا يعقوب     . مي بيند و ميتواند صدايش را بشنود     به گونه ئي كه يعقوب بخوبي اورا       
 : گفت خود را معرفي كردهخطاب قرار دادهرا مورد 

ي به تو و    ااكنون اين زميني را كه برآن خفته       . هستم يهوه خداي پدرانت اسحاق و ابراهيم      من  
تبار تو چون ذرات غبار دراطراف زمين درشرق و غرب و شمال و جنوب                  . تبارت ميبخشم 

من با تو خواهم بود     .  گرفت انتشار خواهند يافت و قبائل روي زمين از تبار تو بركت خواهند            
ه ئي من تا به وعد   . كه به اين سرزمين برگردي     وقتي  و هرجا باشي تورا حفظ خواهم كرد تا           

و ياور تو    تو   در كنار  وفا نكنم، تورا رها نخواهم كرد و همواره در همه جا               كه به تو داده ام    
 ٢.خواهم بود

ر آنجا ماندگارشد، گله گوسفندي به      يعقوب به كلده رفته با دختردائيش ازدواج كرد، مدتي د          
در راه بازگشت،   .  و آنگاه قصد بازگشت به سرزمين موعود را كرد            ،هم زد و داراي چند فرزند شد        

 اوشبي يهوه در همان نقطه ئي كه قبلا به خوابش آمده بود، در بيداري بصورت جوان ناشناسي به نزد                      
ن برگردد، خود را به او شناسانده لقب اسرائيل به او           ، و چون خواست به آسما     بودآمد و تا بامداد با او        

 :اين داستان در تورات چنين آمده است. ازآن پس نام يعقوب، اسرائيل شد. عطا كرد

چون ديد كه بر او غلبه نمييابد، كف . دم با او كشتي ميگرفت  يعقوب تنها ماند ومردي تاسپيده    
ا رها كن زيرا كه سپيده در حال دميدن         گفت مر . رانش را با مشت فشرد و ديد كه فشرده شد          

                                                        
  . ٣٥ -١٨ بندهاي همان، -١
 .١٥ -١١، بندهاي ٢٨ تورات، سفر تكوين، باب -٢
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٤١٠
. يعقوب: از او پرسيد كه نامت چيست؟ گفت      . گفت تا مرا بركت ندهي تورا رها نكنم       . است

گفت ازاين پس نام تو نه يعقوب بلكه اسرائيل خواهد بود زيرا كه با خدا و انسان كشتي                         
 ميپرسي؟ و اورا بركت      مرا نامچرا  : گفت.  اورا جويا شد   نامو يعقوب   . گرفتي و پيروز شدي   

 ١.داده رفت

 با خاندانش در بيابانهاي        يعقوب. يعقوب پس از اين ملاقات لقب اسرائيل را برخود نهاد                
درپي بروز يك خشكسالي    .  و بخشي از مصر فرعوني بود ميزيستند       كنعان شاه   جزو قلمرو سرزميني كه   

.  اسكان يافت و به دامداري ادامه داد        كوچيد و در بياباني در مصر       را برداشته به مصر        اشقيله يعقوب
بود و   فروخته شده مصر  يك آبادي در     به حاكم كهتر يعقوب كه يوسف نام داشت، سالها پيشتر            پسر

اوكه در جوانيش دردستگاه ارباب مصري به منصبي دست يافته بود در ايام                    . ميزيستدر بردگي    
 هجرت به مصر بود، شبي يهوه به خوابش  راهِ  وقتي يعقوب در   .بردخشكسالي پدر و قبيله اش را به مصر        

 :چنين گفت آمد و به او

زيرا من در آنجا از تو جماعتي         . از فرودآمدن به مصر مترس     . من يهوه خداي پدرت هستم     
من به وقت خودش تورا     . من همراه تو و با تو در مصر خواهم بود          . بزرگ پديد خواهم آورد   

 ٢.از مصر باز خواهم آورد

 به مصر منتقل شدند و در زميني كه به آنها واگذار شده بود                   قبيله اشيعقوب و   پس از آنكه     
 سرانجام  ٣.اسكان يافتند، قبيلة اسرائيل به بردگي فرعونان درآمدند، و مدت درازي در مصر زيستند                   

زمان انجام وعده ئي كه يهوه در راه مصر به يعقوب داده بود فرا رسيد، و او موسا را كه يك بردة                             
فلسطين بكوچاند و از      را از مصر به    قومشاسرائيل بود، مأمور كرد كه      ة  برده شدئيلي و رئيس قبيلة     اسرا

موسا به روايت تورات يك جوان اسرائيلي بود كه دست تقدير در روزهاي اول تولدش      . بردگي برهاند 
 جواني در پي بروز      او به روزگار   ٤.اورا به كاخ فرعون افكنده بود تا در ميان درباريان رشد و نمو كند               

                                                        
 .٣٢ -٢٤، بندهاي ٣٢ همان، باب -١
  .٤ -١، بندهاي ٢٦ تورات، سفر تكوين، باب -٢
لذا اصولا مي بايست مهاجرتِ قبايل اسرائيلي به مصر در زماني ازاواخر قرن .  ناميده است»رعمسيس« تورات اين زمين را     -٣

 . ق م يعني مدتي بعد از حيات رعمسيس بزرگ رخ داده باشد١٣
آشنا است، را يهودان ازروي داستاني كه        ظاهرا داستان تولد موسا و پرورش او در دربار فرعون كه براي ما يك داستان                   -٤

در داستان سارگون اكادي كه اصل متن آن در    . سارگون اكادي راجع به تولد و پرورش خودش نوشته بوده گرفته باشند           
قرن ما در كاوشهاي باستانشناسي كشف شده و توسط مشترقين ترجمه شده است، چنين آمده كه سارگون را مادرش                     

آب فرات سبد را به باغ سلطنتي برد، و          . ي نهاده سبد را قيراندود كرده آنرا برروي فرات افكند          در روز تولدش در سبد    
اين كودك وقتي بزرگ شد به سلطنت . باغبان سلطنتي سبد را گرفت و كودك را برگرفته مثل پسر خودش پرورش داد          

 .بخش نخست شناختيمرسيد و يك پادشاهي پهناور تشكيل داد، كه پادشاهي اكادي باشد؛ و آنرا در 
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٤١١
او دختر  . پرداختشباني    به مِديانحادثه ئي از مصر گريخت و در بيابانهاي سينا نزد كاهن قبيلة عربي              

كاهن را به زني گرفت و چندين سال نزد او خدمت كرد، و آنگاه تصميم گرفت به مصر برگشته بني                       
 اش گفت كه شبي خداي اسرائيل در         او چون به مصر برگشت به افراد قبيله         . ببرداسرائيل را از مصر      

يكي از دره هاي كوهستانهاي سينا، از ميان شعله هاي آتشي كه از يك درخت سبز بر ميخاسته بر او                       
اين واقعه در تورات    . بكوچاندكنعان   ها را از مصر به      ظاهر شده اورا مأموريت داده است كه اسرائيلي        

 :ست اچنين آمده)  ٨ -١، بندهاي ٣سفر خروج، باب (

! به اينجا نزديك مشو   : گفت!. لبيك: گفت! اي موسا : خدا از ميان بوته به او ندا درداده گفت        
من هستم خداي   . نعلينت را از پاهايت بيرون كن، زيرا جائي كه برآن ايستاده اي مقدس است             

 من مصيبتهاي قوم خودم را كه در مصر هستند ديدم            …. پدرانت ابراهيم و اسحاق و يعقوب     
من همة غم . دهاي استغاثه شان را شنيدم كه از دست ستمهاي اربابانشان به فرياد آمده اند    و فريا 

اينك فرود آمده ام تا ايشان را نجات دهم، و از مصر                . و دردهاي ايشان را مشاهده كردم       
 .جاري استبرآورده به سرزميني ببرم كه پربركت و پهناور است و شير و عسل در آن 

 موفق شد كه ي كه بنا برداستانهاي تورات درمبارزه با فرعون انجام داد،اوانموسا پس از تلاش فر 
در اين داستان گفته شده كه فرعون با يك لشكري  .بكوچاندقوم اسرائيل را از مصر فراري داده به سينا        

عظيم  برميخيزد، ولي وقتي به دريا ميرسد متوجه ميشود كه دريا در برابر اين خيل        بني اسرائيل به تعقيب   
باز هم به تعقيبش ادامه ميدهد، و وقتي در دريا پيشروي               . شكافته شده و آنها از دريا عبور كرده اند          

ميكند دريا به هم ميآيد، و فرعون با سپاهش در ميان درياي خروشان غرق ميشوند، و بدينگونه بني                        
 ١.موسا داده بوده تحقق يابد    به  ) يهوه(اسرائيل به سلامت به سينا ميرسند تا وعده ئي كه خداي اسرائيل              

                                                        
 يا به نحوي نسبت به آنها اشاره ئي در جائي و بر سنگي ميكرده اند؛ مصريان ثبت را حوادث بزرگي كه در مصر رخ ميداده         -١

 در زماني در مصر قيام      )يعني فرزند  (ولي اينكه كسي به نام و يا با نشاني موسا          . و يا روي يك پاپيروسي ميرفته است       
ات اينچنين مهمي زده باشد كه منجر به مهاجرت دسته جمعي خيل عظيمي از جماعات انساني از       كرده و دست به اقدام    

. آن سرزمين شده باشد، و حتي شخص فرعون در تعقيب آنها در دريا غرق شده باشد، در هيچ جا اشاره ئي نرفته است                        
ونان بالا برده كه نزد فرعون از تقرب         داستان تورات، موسا را تا سرحد يكي از شخصيتهاي طراز اول دربار يكي از فرع                 

و . ميكشدخاصي برخوردار بوده، و در اين وضعيت بوده كه روزي در حمايت از يكي از بردگان اسرائيلي يك مصري را                       
روز ديگري در صدد مداخله در نزاع همان برده با يك مصري ديگر بوده كه در اثر اشتباهي كه از آن برده رخ ميدهد،                           

متوجه ميشود كه موسا هوادار بردگان اسرائيلي و دشمن دربار مصر است، و دربار مصر جلسه ئي محرمانه                   دربار فرعون   
در اين ميان يكي از ياران موسا به او اطلاع ميدهد كه جانش در               . اعدام كند تشكيل ميدهد كه موسا را بازداشت كرده         

ا دوباره به مصر بر ميگردد و از فرعون خواستار آزادسازي        ، و پس از ساله    بيابان سينا ميگريزد  خطر است، و او از مصر به        
از قبيل تبديل به خون كردن آب رود نيل و پر از شپش كردن بدنهاي مردم مصر و بردگان اسرائيلي ميشود، و معجزاتي  

ا را به بهانة و سرانجام در يك روزي اسرائيليه. به فرعون نشان ميدهد كه همه دليل بر حمايت آسمان از او استجز اينها 
اكنون كه رازهاي زبان    .  به صحرا ميبرد و آنها را از مصر فراري داده به سينا ميرساند                 اسرائيليبرگزاري مراسم عيد     

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٤١٢
موسا پس ازآنكه از مصر بيرون آمد به دستور خدا به جنگ قبايل مِديان رفت و همة مردان و پسران و                       
زنان مديان را كشت و اموال و چارپايانشان را تاراج كرد و دخترانشان را درميان بني اسرائيل تقسيم                       

 در ميان ستوني ازآتش و       يهوه  به روايت تورات،   ١.كرد تا كنيزي كنند، و زمينهايشان را تصاحب كرد         
دود ازآسمان فرود ميآمد، موسا را به حضور ميطلبيد، و دستورهاي لازم را دربارة تنظيم زندگي                          

 طي يكي از اين ملاقاتها يهوه به موسا دستور          ٢.آسمان برميگشت   ميداد و به   به او اجتماعي قوم اسرائيل    
درآن خيمه دركنار قوم خودش اقامت        گردد و او    تا جايگاه ويژة او     داد كه برايش خيمه ئي برپا كند      

 نام گرفت، موسا با يهوه        »خيمة اجتماع « ازآن پس در اين خيمه كه           ٣.گزيند و هميشه با آنها باشد       
 .ميگرفتملاقات ميكرد و احكام را از او 

ه آنان را به درون      پس از آنكه قوم اسرائيل مدتي در سينا ماندند، يهوه به موسا دستور داد ك                   
فلسطين حركت دهد، اقوام بومي را ازآن سرزمين اخراج يا قتل عام كند، و قوم او را بجاي آنان اسكان              

 سرزمين را به تبار ايشان اختصاص        آندهد؛ زيرا او به ابراهيم و اسحاق و يعقوب وعده داده بوده كه                 
 كند،  كشتار دست يابد مردان و پسران را         از آباديهاي كنعان  كدام   كه بر هر   گفت يهوه به موسا      ٤.دهد

 ٥. را به آتش بكشدخانه ها اموال را تصاحب كند، و وان اهلي رزنان و دختران را به بردگي بگيرد، جانو       
 :يهوه در يكجاي ديگر به موسا چنين دستور ميدهد

ك  را بكلي هلا   همه شانچون ايشان به ياري يهوه تسليم توگردند و ايشان را مغلوب سازي،               
هايشان را منهدم سازيد، تمثالهايشان  مذبح… . كن؛ نه با آنها پيماني ببند و نه به آنها ترحم نما 

شما تنها قومي هستيد     .را بشكنيد، معابدشان را ويران كنيد، و بتهايشان را در آتش بسوزانيد             
 ٦.كه از ميان اقوام جهان برگزيده شده ايد تا قوم خاص يهوه باشيد

ان موسا نتوانست به اين دستور عمل كند، و تا چهل سال بعد كه او زنده بود                        البته درآن زم   
 خوانديم دربخش دومپيش ازاين  ). به تعبير تورات سرگردان زيستند    (اسرائيلي ها در همان بيابان ماندند      

                                                                                                                                             
ولي تاريخ دربارة موسا    .  بوده است  »فرزند« درزبان مصر باستان به معناي        »موسا«مصري گشوده شده، ما ميدانيم كه        
 .محدود است هاي ما از او به داستانهاي تورات هيچ چيزي نميداند و تمامي دانسته

 . سراسر٣١ تورات، سفر اعداد، باب -١
دادن فرمان آسماني را ما در نقشي كه بر روي ستون            شكلي از اين ملاقات و تحويل     .  سراسر١٩ تورات، سفر خروج، باب      -٢

 را ميبينيم كه از آسمان فرود       -بل خداي عدالت با   -در اين نقش، شمش   . بينيم معروف حمورابي نگاشته شده است مي     
 .آمده مجموعه ئي از قوانين را كه بر روي سنگ نگاشته است به حمورابي تحويل ميدهد

 .١ ؛ و سفرلاويان باب اول، بند٨، بند ٢٥ تورات، سفر تكوين، باب -٣
 .٣ -١، بندهاي ٣٣ تورات، سفر خروج، باب -٤
 .١٠-٧، بندهاي ٣١ تورات، سفر اعداد، باب -٥
  .٦ -٢، بندهاي ٧ تورات، سفر تثنيه، باب-٦
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٤١٣
 »عاشور«خدايش   دست داشتن چنين حكمي از      يهوديان يعني آشوربانيپال با در      ايننژاد   كه پادشاه هم  

قتي به عيلام حمله برد عيلاميان را قتل عام كرد و بقايايشان را به بردگي گرفت و شهرها و                                 و
 اودر آنجا از قول       . نباشدآباديشهايشان را بكلي ويران كرد تا نام و نشاني از آنان در جهان باقي                       

افكند تا   و يك قوم را تماما ازجهان بر        خوانديم كه وي به فرمان خدايش عاشور دست به آن عمل زد            
 .خدايش ازاو خوشنود گردد

گذشت بود كه اقوام و  ترحم و بي خداي قبيله ئي اسرائيل، مثل همة خدايان سامي يك خداي بي     
 قبيلة جزبراي او   . ميخواند » نجس« و همة اقوام جهان را         خدايان بيگانه را در قلمروش تحمل نميكرد        

سرزميني كه به او و قومش تعلق    حق نداشتند در   و   شمرده ميشدند اسرائيل تمام مردم روي زمين دشمن       
در تورات  . قوم او نيز اجازه نداشتند به اقوام بيگانه نظر محبت آميز داشته باشند              . داشت زندگي كنند  

 اسرائيل فريفتة    مرداني از    برخ،  در فلسطين آمده است كه در خلال جنگها و پيشرويهاي يهوديان               
م شدند و به طمع وصال آنان به شرائط كاهنان معبد گردن نهاده               زيبارويان معبد بعل در سرزمين شكي      

يهوه ازاين عمل به خشم آمد و به موسا دستور داد كه آن گنهكاران را                    . دربرابر بعل سجده كردند    
يعني اجسادشان را در آتشكدة معبد       (بگيرد و بردار بكشد و جسدشان را بعنوان قرباني تقديم او كند                

 ١. خشم او فرو نشيندتا) اسرائيل بسوزاند

او به موسا دستور . دستورهائي كه يهوه در بارة معامله با اقوام بيگانه به موسا داد احكام ابدي بود       
داد كه چون سراسر سرزمين موعود را از وجود اقوام بومي پاكسازي كرد و قوم خودش را درآن                          

شده در صدد فريفتن قوم        ناسكان داد، اگر خداي يكي از شهرهاي همسايه در پشت مرزهاي تعيي                 
رده به  ، آن شهر را بيرحمانه مجازات ك        و برآن شود كه آنها را به طرف خودش بكشاند           دياسرائيل برآ 

 :فرمان يهوه در اين مورد چنين بود. آتش بكشد وكسي از مردم شهر را زنده نگذارد

 موال شهر را ازساكنان آن شهر را به دم شمشير بكش، كلية جانوران آن شهر را هلاك كن، ا               
چارپايان و خانه ها براي      خانه ها بيرون آور و دركوچه ها ريز، آنگاه شهر را با كلية اموال و                
 ٢.خشنودي خدايت يهوه به آتش بكش تا از صحنة روزگار محو شود

حدود و مرزهاي سرزمين موعود را يهوه به موسا نشان داد و مقرركرد كه كشور يهوه بايد در                      
 قوم اسرائيل اجازه داشتند درآن سرزمين زندگي كنند، جزي تعيين شده باشد؛ نه قومي      درون آن مرزها  

يهوه به موسا وعده داد كه آن         . شده فراتر روند   و نه قوم اسرائيل اجازه داشتند كه از مرزهاي تعيين            
 كشور   درآن ة اسرائيل است   كه يهوه است و خداي ويژ        و او  ،سرزمين براي ابد ازآنِ قوم اسرائيل باشد       
                                                        

  .٥ -١، بندهاي ٢٥ تورات، سفر اعداد، باب -١
 .١٦ -١٢، بندهاي ١٣ تورات، سفرتثنيه، باب -٢
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٤١٤
 .كه اين قوم از او فرمان ميبرند در كنارشان زندگي كندي  و تا زمان،در ميان آنها بماند

توز، قهار، و    گذشت، ويرانگر، كينه    آور، خشن، خونريز، بي      خدائي خشم   - مثل عاشور   -يهوه
او حتي از قوم     . تنها چيزي كه او را ارضا ميكرد بوي خون و بوي گوشت سوخته بود                  . سوزنده بود 

 دستور داد كه برايش قربانگاهي بنا كنند و در          ياناو به اسرائيل  . خودش نيز خون و لاشة سوخته ميطلبيد       
قربانگاه آتشكده ئي بسازند و متولياني برآتشكده بگمارند؛ و مقرركرد كه متوليان آتشكده روزي چند               

تور داد كه قوم او دركنار       آن هميشه برافروخته باشد؛ و دس      نوبت هيزم و عود و بخور بسوزانند تا آتشِ         
اين آتشكده مراسم پرستش او برپا دارند و قرباني حيواني بكشند، و بخشهائي از بدن و لاشة قرباني را                     

 اين تنها مراسم عبادي      ١.در آتشكده بريزند تا دود و بوي آن به آسمان بلند شود و اورا خشنود سازد                   
 .قوم اسرائيل بود

گان است خصوصيت نژادي اقوام سامي است؛ دينهاي سامي           عدم تحمل هرچه متعلق به بيگان      
هركدام از اقوام سامي در تاريخ با       .  اندگذشت ترين خدايان  خشن ترين دينهاي تاريخ و خدايان آنها بي       

اديان قبائل و اقوام بيگانه همان رفتار را ميكرده اند كه نمونة آن در سنگنبشتة شاه آشور و دركتاب                        
هركدام از گروههاي قومي سامي در هرجا كه بوده اند و هرديني كه              . ه است مقدس اسرائيل ذكر شد    

دين خودشان درحدي بوده كه براي       دايشان هر نامي كه داشته، تعصبشان نسبت به خدا و          خداشته اند و   
خدايان تمام اقوام سامي در طول تاريخ       احكام  . ديگران جز نابودي به هيچ چيز ديگري راضي نبوده اند        

يا همگان بايد فرمانبر من باشند «پيروان اديان غير از دين خودشان يكسان بوده است، و آن اينكه دربارة  
شان  موالي و   جز پرستندگان او و بردگان    . »شوندصحنة روزگار محو     و براي قوم من بردگي كنند يا از        

 .هيچ كس ديگري حق حيات در اين جهان نداشته است

كشورگشائي و جنگ با اقوام بومي فلسطين بودند، بنا بر               تا زماني كه قوم اسرائيل درحال           
، سپاهيان را   ، يهوه همچون شعله هاي آتش در پيشاپيش سپاه اسرائيل در حركت بود               توراتروايات  

ها تخت   اسرائيلي.  و انسانها را كشتار ميكرد       و شهرها و آباديها را به آتش ميكشيد           فرماندهي ميكرد 
 جايگاه  آنهااين تابوت بنا بر عقيدة       . به زبان خودشان تابوت ميناميدند     رواني ساخته بودند كه آن را         

وقتي به جنگ ميرفتند اين تابوت را پيشاپيش خودشان حركت ميدادند، و وقتي در                   . ويژة يهوه بود   
اين تابوت از تقدس خاصي برخوردار بود و قوم         . جائي منزل ميگرفتند آن را در خيمة اجتماع مينهادند        

  در زمان نبوخذنصر   نها ازآن نگهداري كردند، و سرانجام به همراه ويران شدن معبد اورشليم           اسرائيل قر 
 .نابود شدو پراكنده شدن يهودان 

                                                        
  .٢٨ تورات، سفر اعداد، تمام باب -١
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٤١٥
 كه دين   »يهوديت« در صدد بررسي روايات اساطيري قوم اسرائيل نيستم، و نميخواهم در                  من

 در تحول بخشيدن به اديان         ا ر آنها بوده بحث كنم؛ ولي چون ميخواهم تأثير عقائد ديني ايرانيان                
  تنها ؛ زيرا اين  سخن بگويم دين يهود بعنوان نمونه      از  خاورميانه ئي مورد مطالعه قرار دهم، ناچارم كه          

و اين  ,  بازمانده از عهد كهن است كه افكار و عقايدش به صورت نوشته به دست ما رسيده است                    دينِ
پذيرفت، دين ديگري بنام مسيحيت را از بطن خود          با تحولاتي كه در بين قرنهاي ششم تا اول ق م             دين

بيرون داد كه از قرنهاي سوم مسيحي به بعد در ميان اقوام آرامي عموميت يافت و شام و عراق و سپس                      
بر گرفت و سرانجام با انتشار در آسياي صغير و ارمنستان دين مسلط بخش غربي خاورميانه                  رمصر را د  

م بعنوان تداوم و تحول منطقي اين دودين پا به عرصة تاريخ نهاد               ؛ و چند قرن پس از آن دين اسلا         شد
كه بنوبة خود مهمترين نقش را در تحول بخشيدن به تمدن و فرهنگ خاورميانة مابعد قرن هفتم                           
مسيحي بازي كرد، و با بيرون راندن اديان مزدايسني و مسيحيت از صحنة خاورميانه، به دين مسلط                       

مدن خاص خودش را به وجود آورد كه تمدن اسلامي نام گرفت؛ و اين                   خاورميانه مبدل گرديد، ت    
 .همان تمدني است كه ما با آن زندگي ميكنيم

قوم اسرائيل يكي از اقوام كوچك خاورميانه ئي بود كه در زمان تشكيل شاهنشاهي ايران در                    
يش ازآن  منطقه داراي شخصيت و هويت خاص خويش بود، و دولت قوميش تازه در چهارپنج دهة پ                  

با وجودي  . رفته شان بودند  بدست كلدانيها برافتاده بود، ومردم اسرائيل درتلاش بازيابي ميراث ازدست          
 شايد به علل    -كه كوروش بزرگ به قوم اسرائيل مساعدت كرد كه به سرزمين خودشان برگردند، اما               

ليتي به سرزمين خودشان     بخش اعظم آنها ماندن در ايران را ترجيح دادند و احتمالا يك اق               -اقتصادي
 .برگشتند كه در آينده كشور يهودا را از سر نو تشكيل دادند

با تشكيل شاهنشاهي ايران اقوام خاورميانه از وادي پنجاب تا درة نيل و از سند تا سواحل درياي            
 به سبب برقراري امنيت سراسري در خاورميانه نقل و انتقال جماعات           . ايژه، زير چتر واحدي درآمدند     

انساني در سراسر خاك شاهنشاهي تسهيل شد؛ گروههاي بسياري از اقوام مختلف بصورت سرباز در                  
وران و صنعتگران و هنرپيشگان      ارتش شاهنشاهي خدمت كردند؛ گروههاي زيادي از بازرگانان و پيشه          

و هنرمندان اقوام مختلف در جستجوي فرصتهاي شغلي و امكانات پيشرفت به سوي شوش و بابل و                      
استخر و همدان كشانده شدند؛ بسياري از طالبان علوم براي تحصيل علوم فلك و رياضيات به                            

سلطه در كشورهايشان زير دست حكومتگران        زير سفركردند؛ بسياري از شخصيتهاي ملل          ميانرودان
به روابط دوجانبة ايرانيان با اقوام زيرسلطه كه           . مشغول شدند  خدمتايراني در سازمانها و ادارات به         

انحاي گوناگون صورت ميگرفت موجبات آشنائي همگان با تفكر ديني و انديشة توحيدي وگرايشهاي 
حتي از يونان، علاوه بر لشكرهاي مزدور كه          . عرفاني وكليت تمدن و فرهنگ ايراني را فراهم آورد           
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٤١٦
ه ايران  دوران هخامنشي در ارتش ايران خدمت ميكردند، افراد زيادي ب            روزهاي  هميشه و تا واپسين      

كردند و از نزديك با ايرانيان و عقائدشان آشنا شدند و سپس در يونان نسبت به نادرستي دين و                       سفر
 فيثاغورث. عقايد مردم يونان سخن گفتند و در تلاش تحول بخشيدن به عقايد ديني يونان برآمدند                  

 با دين مزدايسني آشنا     نخستين كس از يونانيان بود كه به ايران سفركرد و          )  ق م ٤٩٧ -٥٨١پيتاگوراس(
. شد و براي عقايد توحيدي در يونان تبليغ كرد و در اثر همين فعاليتها هم به اتهام بيديني به قتل رسيد                       

 درقرن سوم ق م نوشت كه فيثاغورث اسرار زيادي را از مغان فراگرفت و مغان دربارة                      فرفوريوس
. ن ميداد و فقط به راستي گرايش داشت         خدايشان براي او توضيحاتي دادند كه اورا نور خالص نشا            

 كرد با دين مزدايسني و تعاليم          به ميانرودان سفرهائي كه     نيز در ) ٣٥٧ -٤٦٠( حكيم    دموكريتوس
 ليديائي در قرن پنجم ق م مدتي در  كرانتوس. زرتشت آشنا شد و در يونان راجع به آنها مطالب نوشت          

 بقراط. ه رشتة تحريردرآورده در يونان انتشار داد        ايران زيست و كتابي دربارة زرتشت و عقائد او ب            
 كرد با دربارايران در رابطه بود و گويا اردشير از وي دعوت                دومپزشك معروف يوناني زمان اردشير     

 با يكي از منجمان و        افلاطون. كه به شوش برود و پزشك مخصوص دربار شود ولي او نپذيرفت                
.  داشته و ترديدي نيست كه ازوي كسب علم كرده باشد           فلاسفة كلداني بنام اودوكس روابط دوستانه      

اينكه افلاطون نسبت به اوضاع فرهنگي و سياسي ايران آشنائي بسيار داشته دلالت دارد كه وي بارها به            
 و  او در كتاب سوم قوانين درباب فرهنگ و سياست ايران سخن گفته               . كرده بوده است    ايران سفر 

عقيدة عرفاني كه افلاطون به آن رسيد، بدون شك تحت        . يان القا كند  كوشيده است كه آنها را به يونان      
تأثير عقائد مزدايسني بوده وگرنه در يونان هيچ زمينه ئي براي پيدايش چنان عقائدي درآن زمان وجود                 

 در ايران خدمت ميكرد و دربازگشت به يونان         مدتها   ديونوسيوس. نداشت و بعد هم به وجود نيامد       
 ازاو مورد استفادة گزينوفون و هرودوت        سارة تاريخ و فرهنگ ايران نگاشت كه پ        كتاب جامعي درب  

 . ازاين نوشته ها استفاده كرد»پارسيان« ش اسخيليوس درتأليف كتابو حتي ،قرار گرفت

چهارم ق م شاهد بروز گرايشهاي نوين ديني درميان بسياري از                قرنهاي ششم و پنجم و       در
پاره ئي از آنها به شكل مبارزه با عقايد خرافي يونانيان ظاهر ميشوند و                 انديشمندان يوناني هستيم كه      

مورد سركوب قرار ميگيرند و صاحبانشان با اتهامهائي كه امروز ميشود آنها را زندقه ناميد مواجه                        
 بود كه داستان ويرا ميدانيم و لازم به          سقراط،   مغضوب معروفترين كس از ميان اين متفكرانِ     . ميشوند
پاره ئي از اين متفكران براي آنكه به عقيدة ديني يونانيان تحول بخشند، افكار خرافي               . آن نيست تكرار  

مثلا گزينوفون ميگفت كه مردم يونان خيال ميكنند كه          . قوم يوناني را با بيانهاي فكاهي بيان ميداشتند        
رايشان جا و مكان در      ند و مجسمه هائي ازآنها به شكل خودشان ساخته اند و ب           يخدايان هم مثل انسانها   
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٤١٧
او ميگفت كه اگر قرار بود كه اسب وقاطر و شير از شكل خدايان خودشان حرف بزنند                  . نظر گرفته اند 

گزينوفون كه با دين ايراني آشنا شده بود، در           . حتما آنها را به صورت خودشان به تصوير ميكشيدند          
 يك ذات مجرد است كه هيچ       خدابلكه  صدد انتشار اين عقيده بود كه خدا را نميشود به تصوير كشيد              

 . شكل و شمايلي را نميشود برايش قائل شد

دين مهم بودائي و جين شكل         در قرن ششم ق م در منطقة گندارا در شمال شبه قارة هند دو                 
گرچه هيچكدام از اين دودين وجوه       . گرفت كه گسترش هردو در زمان سلطة ايران برآن ناحيه بود             

 با دين ايراني ندارند، اما كمتر ميتوان ترديد كرد كه پيدايش آنها تحت تأثير                 مشترك قابل ملاحظه ئي  
افكار انساندوستانه و عدالتخواهانة آئين مزدايسني بوده باشد؛ به ويژه آنكه در مناطق شرقي فلات                      

ن وجود  بنا به علل تاريخي، دين مزدايسني ميتوانست به شكلي نابتر و خالصتر از نواحي غربي ايرا   ،ايران
بين جماعات بشري ساكن در همسايگي مرزهاي شرقي  ة زرتشت در، وآرمانهاي انسانگرايان  داشته باشد 

 .سازنده بگذارد ايران زمين تأثير مثبت و

در تحولاتي كه فكر ديني در مصر و شام و ميانرودان در اثر برخورد با دين ايراني پذيرفت                         
 اين نواحي بعدها به كلي از ميان رفتند و           چون اديان بوميِ  ير قابل انكار است؛ ولي       تاريخْ مشهود و غ    

عرفان اسكندريه و     مكتبهاي زهد و   در بايد ردپاي اين تأثير گذاري را        ،مسيحيت دادند ه  جاي خود را ب   
 سهمي كه  و ازقرن پيش ازمسيح تا قرن دوم مسيحي،  )ماندائيها، غنوصيها، نوافلاطونيها  (حران و نصيبين    
 .كرد  راه انتشار آئين مسيح ايفا كردند جستجو در اين مكتبها در آيندهنِپيروان و متفكرا

زماني . چونكه تنها دين خاورميانه ئي بازمانده ازآنزمان دين يهود است، به دين يهود برگرديم               
كه شاهنشاهي ايران تشكيل شد، مدتها از اضمحلال سلطنت اسرائيل ميگذشت، و كشور كوچك                     

گروههاي . جنگهاي داخلي بدست شاهان آشور و بابل از هم پاشيده شده بود              اسرائيل بعد از دوقرن      
 ميزيستند؛ بخشي از اينها رجال دين و اعضاي خاندانهاي حكومتي و              ميانردوانعظيمي از يهوديان در      

شخصيتهاي كشوري و لشكري اسرائيل بودند كه يك نسل پيشتر به اسارت برده شده بودند و به بركت              
اسيران اسرائيلي بعد از آنكه به فرمان كوروش به آزادي رسيدند . ن آزاديشان را بازيافتندشاهنشاهي ايرا 

شماري از اين مانده    .  اندكي از آنها به اسرائيل برگشتند      شمارفقط  . در ميانرودان و ايران ماندگار شدند     
گر فرصتهاي  ور بودند به خدمت حكومتگران ايراني درآمدند و برخي دي             شدگان كه هنرمند يا پيشه     

بسياري از آنها نيز حالت بردگان پادشاهان و شهرياران            . زيستندمناسب شغلي يافته در ميان ايرانيان         
شايد اردشير   ( ساقي اردشير  ١ به روايت تورات،   )يكي از انبياي تورات    (حميانَايران را داشتند؛ چنانكه     

                                                        
 .١١ / ١ تورات، كتاب نحميا، -١
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٤١٨
 راجع به شخصيتهاي    ) باب ششم  كتاب دانيال  كتاب عزرا باب ششم و    ( تورات   در.  درشوش بود  )سوم

 جزو   از خاندان رهبران سنتي اسرائيل بودند      در ميان اينها افرادي كه    . اينچنيني سخن به ميان آمده است     
 بخش اعظم. شان را در ايران تأليف كردند انبيا و قديسين يهود شدند و تاريخ و بخشهائي از تعاليم ديني    

 . در ايران تأليف شددوسه قرن همين افراد در طي كتابي كه به نام تورات در دست است، توسط

زماني كه قوم يهود درحال      . ظالمان درزمانِ معزولي، همه شبلي و بايزيد شوند         : سعدي گويد 
 سخن ميگفت؛ ولي وقتي       يشسوزي به حكم خدا      وآتش ازكشتار و تاراج   تجاوز به سرزمينها بود،       

ة اقوام بيگانه قرار گرفت، طبيعي بود كه سخن از قدرت سياسي را ازدست داده به اسارت رفته زير سلط      
ومفاسد زورگوئي و ستم براند، و تحت تأثير ستمهائي كه براو ميرفت روحية          ،  محاسن عدالت و برابري   

قتل عام  كوفتن شهرها و   گريش تلطيف شود و در دعاهايش بجاي درخواست مدد براي درهم               ستيزه
آندسته از  .  و رهائي ازدست زورمندان گنجانده شود         جماعات انساني، التماس براي حصول آزادي       

رفتة   ازدست  شكوهِ گرِ  كه در اورشليم و روستاهاي اطرافش باقي مانده بودند، همواره نظاره                يهودان
 بودند و هرگاه در برابر ويرانه هاي برجامانده از اين شكوه گمشده قرار ميگرفتند دلشان را                       شانقوم

 يهودان آواره نيز اندوه آوارگي داشتند و      .  از ديدگانشان جاري ميشد    آتش اندوه فرا ميگرفت و اشك     
، و به همين علت هم در هرجا كه           بودندهمواره درآرزوي بازگشت به وطن و تشكيل قدرت سياسي            

 يهوه پيامبر و اورا ة خاص خدا را داشت كه صفت نمايند ميزيستند رهبر بالقوة خودشان را همراه داشتند      
گرفتن دوبارة   انتظار فرا رسيدن زمان مناسب براي بازگشت به سرزمين پدري و به دست     و در  ؛ميناميدند
د كه ما با نام       اناين رهبران بالقوه همان افرادي     . نشسته بودند توسط اين رهبرِ بالقوه و مقدس         سلطنت  

 .مانبياي اسرائيلي ميشناسي

قين ميكردند كه قوم اسرائيل       پذيري، انبياي اسرائيلي به مردمشان تل        در زمان آوارگي و ستم      
مرتكب كارهائي شده اند كه يهوه را خوش نميآمده و مورد خشم يهوه قرار گرفته اند و به اين بلاها                        

افتادند و زاريها     آنها براي جلب محبت يهوه در نيايشهايشان به گريه و التماس مي                . گرفتار آمده اند 
 را  يش اين دوره مراسم خشن و خونريزانة آنان جا          در. مينمودندازگناهان گذشته پشيماني     ميكردند و 

 مانده بودند نه معبد و مذبحي          كشور سابقشان آنان كه در     . داري و استغاثه داد     زنده به زاري و شب    
رهبر دينيشان به    و به نيايش بپردازند و نه تابوتي داشتند كه خدايشان درآن بيارامد                آنداشتند كه در     

 دوران شكوهشان نيايشهاي همراه با      مثلآنها ديگر نميتوانستند    . د بگيرد آنجا برود و از خدايش رهنمو      
 اينها اصلا نميدانستند كه      ١.قرباني و گوشتسوزي و همراه با فريادهاي مستانه و پايكوبي برگزار كنند              

                                                        
 .ر چنين مراسم عبادي همراه با ساز و سرود استسراسرش در ذككه يادگار دورانِ قدرت اسرائيل است، » مزامير«كتاب  -١
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٤١٩
شدن خانه اش و نابودشدن تابوتش به كجا رفته و در ميان كدام قوم بيگانه به سر            خدايشان پس از ويران   

آنان همه روزه در كنار خرابه هاي معبد سليمان كه روزگاري اقامتگاه يهوه پنداشته ميشد، به                    . يبردم
. ددبه ميپرداختند و از يهوه التماس ميكردند كه بسوي آنان برگردد و آنان را ياري رسانَ                      زاري و نُ   

 به  زمين خاص اويند،   براي اينكه به يهوه ثابت كنند هواخواه سر           ،يهوديان آواره نيز هرجا كه بودند       
 رو   سركشي خواهد كرد،    كه جايگاه ابدي اواست    اورشليم  اش در گمان اينكه به هرحال يهوه به خانه       

شده با يهوه راز و نياز ميكردند و تضرع و زاري مينمودند و از يهوه                          به سوي همان معبد ويران       
اينكه در اديان   . و نيرومند سازد  آن سرزمين برگردد و آنرا از نو آباد            براي هميشه به     ميخواستند كه   
 به  ة منحصر به فرد براي خدا درروي زمين،          يعني عقيده به وجود يك خان       » گاه قبله«سامي موضوع    

عنوان بخش اصلي عقيدة ديني جا افتاد و تا امروز باقي ماند، ناشي از همين عقيدة ديرينه بود كه گمان                   
آن خانه تنها اقامتگاه او در جهان        ست، و    ا يك جاي خاص   در   خداميكردند خانة مخصوص اقامت      

خانة خدايشان كه در    در عبادتهايشان رو به       در هرجاي دنيا كه بودند      يهودانبه همين سبب هم      . است
 نماز ميگزاردند و با يهوه سخن ميگفتند و به درگاهش دعا ميكردند كه توجهش را به                       اورشليم بود 

له گاه در ميان اقوام سامي جاي خاصي داشته، و درميان             قب .سوي آنها برگرداند و به آنها كمك كند         
عربها نيز داراي چنين خانه هاي قبايلي      . ديگر اقوام سامي نيز چنين خانه و قبله گاهي وجود داشته ست            

، و وقتي به سفر و جاهاي دوردست ميرفتند، درهر سرزميني             ناميده ميشد ) ة االله خان(بودند كه بيت االله      
 كه به گمان آنها درآن خانه         -م نمازشان رو به همان خانه ميكردند و خدايشان را            كه بودند، به هنگا    

 . ميستودند و خواسته هايشان را با او درميان مي نهادند-سكونت داشت

زاري و ندبه در مراسم عبادي سبب تلطيف روح و تمركز فكر ميشود و عبادتگزار را به ياد يك          
انسان در لحظات اندوه قلبيش نيازمند خدائي         . اندازد  مي دوست خداي مهربان و گذشتكار و آرامش       

است كه همة خطاها را مورد بخشايش قرار دهد و خشم خود را ازوي بازگيرد و با او از در آشتي                            
او به آنچنان خدائي نياز دارد كه حتي در دل دشمنانش جا گيرد و دشمن را                 . درآيد و اورا كمك كند    

درچنين وضعيتي است كه رهبران ديني قوم مظلوم .  از آزار او بكشد   برسر رحم و شفقت آورد تا دست      
 و ،محاسن عدالت برادري انسانها و احسان است و درآن از     دعاهائي ميسازند كه سراسرش مهرورزي و     

و ميكند   به تلطيف افكار ديني كمك       اين امر به نوبة خود    .  زورگوئي و تجاوز سخن به ميان ميآيد        قُبحِ
 .دهدمي و عطوفت ورزي را به مهريش متجاوز و جهانسوز بود، جاروزگاريكه ئي خشماوري خدا

، آن ذلت و اندوهِ اسيران اسرائيلي خاتمه يافت؛          اقوامبا تشكيل شاهنشاهي ايران و اعلام آزادي         
و  باشد امنيت و آرامش      هميشه در اما آنها هنوز يك قوم زيرسلطه بودند و آرزو ميكردند كه جهان                 

 ديگر به اسارت و در بدري  وآن آزاد و رها باشند  ة   نيز درساي   آنان رهمه جا برقرار باشد تا   صلح پايدار د  
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٤٢٠
در اين مرحله بود كه اسرائيليان با قوم ايراني در ارتباط قرار گرفتند و با خداي ايرانيان كه قوم                      . نيفتند

 مسلط، يك خداي      پيروزمند و  آنان متوجه شدند كه خداي اين قومِ        . مسلط جهان بودند آشنا شدند     
نواز است كه نه تنها دشمن خشم و تجاوز و ستم است                جهانشمول و مهرپرور و عدالتدوست و انسان        

 آشنا شدندخداي جهانشمول    با تصور  آنهادر اين مرحله بود كه      . بلكه با هرگونه بيعدالتي درستيز است     
ارند، و آنان ميتوانستند چون      و آرزو كردند كه خداي آنها چنين خداي مقتدري ميبود كه ايرانيان د                

انبياي اسرائيل به قصد ارضاي آرزوهاي متعصبانة خودشان مدعي شدند        . ايرانيان يك قوم مسلط بشوند    
آنان تأكيد كردند كه آن خدائي كه كوروش را   . كه خداي ايرانيان در ماهيت خويش همان يهوه است        

اين يهوه بوده .  يهوه نيستجز كسي  ر حقيقتْ مورد حمايت قرار داده و اورا به پيروزي رسانده است، د          
كه كوروش را به عنوان رهبر اقوام جهان برگزيده و به او الهام كرده است كه دشمنان اسرائيل را نابود                     

يعني موضوع ظهور كوروش    . سازد و قوم اسرائيل را كه قوم يهوه هستند از اسارت و دربه دري برهاند               
 خداي يهودان تصميم گرفته بوده مانانجم ق م به گونه ئي تفسير شد كه     بزرگ نزد انبياي اسرائيلي قرن پ     

كه قوم خودش را از اسارت برهاند و به همين خاطر هم كوروش را برگزيده و سلطنت جهان را به او                        
 بود كه براي نخستين بار موضوع آشتي خدايان و عقائد وارد                طرز تفكر ة اين    درنتيج ١.سپرده است 

پرستند، و از   ين شد و قبول كردند كه خداي ايرانيان همان خدائي است كه ايشان م                عقيدة ديني يهودا  
همينجا دين ايرانيان نيز نزد يهودان نه يك دين مطرود و درخور نابودي بود بلكه به عنوان يك واقعيت            

 .آشتيِ قوم يهود با اديانِ غيرخودي بودة ، و اين امر مقدممسلط مورد قبول واقع گرديد

متون ديني يهود   ؤلفان  م. خامنشي در حقيقت دوران تدوين دوبارة فكر ديني يهود بود           دوران ه 
كه انبياي اسرائيل بودند، در اين دوران نه تنها بسياري از تعاليم ديني ايرانيان را به وام گرفتند، بلكه در                      

در سند  . برخي از نوشته هاي مقدس خويش پاره هائي از عبارات گاتاي زرتشت را عينا نقل كردند                   
 كه بخش مكمل تورات است، اين نقل مستقيم به خوبي قابل مشاهده                 »طومار بحرالميت «معروف به   

 : استترجمه شدهأليف عبارات گاتا به اين نحو در جملاتي از اين ت. است

 يكي راستي و    ة معنوي،  ، و به همراه او دو خصيص      خدا انسان را براي حاكميت برجهان آفريد       
ريشه هاي راستي در مقام نور قرار       . فريد كه تا پايان هستي همراه او باشند         ديگري گناه را آ    

 گناه است   ةدارد و ريشه هاي گناه در مقام ظلمت؛ وآنچه سبب گمراهي انسان ميشود خصيص             
ولي يهوه  . همواره ميكوشد كه انسان را از نور به سوي ظلمت بلغزاند           كه از ظلمت برخاسته  و    

  راستي وةگانِ نور مدد ميكنند، زيرا كه خدا آفريدگار هردو خصيص      به جويند ة راستي   و فرشت 

                                                        
  .٤٥وكتاب اشعيا، باب .  تورات، كتاب عزرا، باب اول-١
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٤٢١
يهوه يكي از اين دو و         . گناه است و اواست كه كردارهاي اين دو را مقرر داشته است                 

 ١.كردارهايش بيزار است ديگري و كردارهاي اورا دوست ميدارد و از

 به جاي اهورامزدا، راستي و         و درآن يهوه    ٢اين قطعه چنانكه مي بينيم عينا ترجمة گاتا است،          
 .نوشته شده است) دروغ(فرشتة راستي به جاي وهومنَه و سپنتامنيو، و گناه به جاي دروج 

يهوه صفات قهاري و جباري و خشم آوري خود را از دست داد، و صفات كاملا              در اين دوران،    
 و بخشاينده شد كه     ادگردنويني كه مخصوص اهورامزدا بود به خود گرفت؛ مهرورز و انساندوست و               

عهد  دركتاب اشعيا كه در    . بيزار بود  و از بدي و ستم          داشتبه تمام مردم روي زمين نظر لطف            
 :هخامنشي و در ايران تدوين شده، از يهوه بدينگونه ياد شده است

من كه يهوه هستم     … .من كه يهوه هستم، عدالت را دوست ميدارم و از غارت و ستم بيزارم              
اي يهوه خداي اسرائيل    … . گستر و نجات دهنده    خداي عدالت … ائي نيست   من خد جز  و  

تو تنها خداي جهان هستي و زمين وآسمانها را تو              ! كه بردوش ملائكه ها جلوس كرده ئي      
 ٣.ياآفريده 

 شده  نوشته - احتمالا درخوزستان  -ايران درون   هخامنشي و در  خر  أمتدركتاب زكريا كه درعهد     
 اين فكري   ٤.»آسمانها را گسترانيد، بنياد زمين را نهاد، و روح در انسان دميد            «وه  تأكيد رفته است كه يه    

 از آن به اين شكل در عقائد ديني قوم يهود وجود نداشت و در ايران وارد انديشة ديني                     پيشاست كه   
 در كه به روايت تورات، ساقي اردشير هخامنشي   نحميا، يكي ديگراز انبياي اسرائيلي       .يهوديان شده بود  

 : يهوه را به اينسان ميستايد،)حتما اردشير سوم(شهر شوش بوده است 

توئي كه به تنهائي يهوه     .  كه از همة بركات و تسبيحات فراتر است         ااسم جليل تو مبارك باد    
تو آفريدگار زمين و موجودات روي         . تو آفرينندة افلاك و جنود افلاك هستي          . هستي
. توئي كه به زندگان حيات بخشيدي      . رياها را آفريدي  تو درياها و همة موجودات د      . زميني

 ٥.جنود آسمانها تو را حمد و تسبيح ميگويند
مهمترين تحولي كه پس از تماس اسرائيليان با ايرانيان در عقائد ديني يهود رخ داد عقيده به                       

ني است،  اين اصل كه بيانگر هدفدار بودن زندگي انسا        . معاد بود كه پيشتر در اين دين جائي نداشت          

                                                        
 .٣٧٤ طومار بحرالميت، -١
 . به گفتار زرتشت در بخش نخست مراجعه كنيد-٢
 .١٦، بند ٣٧؛ و باب ٢١، بند ٢٦ ؛ و باب ٨ ، بند ٦٢ تورات، كتاب اشعيا، باب -٣
 .١، بند ١٢يا، باب  تورات، كتاب زكر-٤
  .٦ -٥، بندهاي ٩ تورات، كتاب نحميا، باب -٥
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٤٢٢
 ناشناخته بود، و هيچ تصوري از زندگي پس از             ) نيز و براي يونانيان  (كلي براي قوم يهود       قبلا بطور 

تا آنزمان در عقيدة ديني قوم يهود هيچ سخني از رستاخيز اخروي و ثواب و عقاب                     . مرگ نداشتند 
توان درك كرد كه انبياي     با مطالعة متون ديني مربوط به دوران ماقبل هخامنشي، به خوبي مي            . نرفته بود 

هدف غائي در   . كهن اسرائيل معتقد بودند كه زندگي انسان با مرگ او پايان ميگيرد و تمام ميشود                   
مرگ در فكر ديني يهوديان ماقبل هخامنشي به        .  سعادت مادي و اينجهاني بود      يهود تعاليم انبياي كهنِ  

 قابل تصور   زندگي ديگري  ماوراي مرگ     با مرگ او به نهايت ميرسيد و         وجود انسان  .معناي عدم بود  
 يهود با اين برداشت از انسان، مرگ را سخت ترين كيفر الهي ميپنداشتند كه يهوه                   كهنِ انبياي   ١.نبود

پيش از عهد هخامنشي      كه متعلق به      متن بخشهائي از تورات    بنا بر   . براي نافرمانان در نظر گرفته بود       
هاني قوم برگزيدة خودش اسرائيل آفريده بود، و موسا را            ج را براي سعادت اين     يشاست، يهوه نعمتها  

براي تنظيم زندگي    . برگزيده بود تا راهنماي آنها به سوي يك زندگي سعادتمندانة مادي باشد                    
اجتماعي آنها او احكام خويش را به موسا سپرده بود، و از قوم اسرائيل خواسته بود براي رسيدن به                         

 و تقديم قرباني به  با زبانفرمانبري از يهوه نيز عبارت بود از ستايش او . سعادت دنيوي از او فرمان ببرند     
 كه عود و بخور در آن ميسوزاندند وگوشتهاي قرباني برآن             هداشتن هميشگي آتشكد   او و روشن نگاه   
امنيت وآرامش وكامروائي و خوشبختي     . دودش به آسمان برسد و يهوه را خوش آيد         ميريختند تا بو و   

اگر آنها هميشه يهوه را تمجيد      .  از يهوه و تقديم قرباني به درگاه او بود          ستايش آنها  مرهون   ا هياسرائيل
و ستايش ميكردند، همواره نام او را برزبان ميراندند و به او درود ميفرستادند، هرگاه و بيگاه قرباني                        

تش را پيوسته با      ميسوزاندند، و آ     كه هميشه روشن نگاه داشته ميشد         براي تقديم به او در آتشكده       
هيزمهاي خشك و مرغوب و عود و بخور و ديگر چوبهاي خوشبو روشن نگاه ميداشتند و شب و روز                     
ازآن پاسداري ميكردند، آنوقت يهوه به آنها محبت بسيار ميكرد و دركنار آنها ميماند، پيشاپيش آنها با            

 به آنها حمله ميكردند را          دشمناني كه   دشمنشان ميجنگيد، آنها را پيروزمند و پرقدرت ميداشت،            
ناز و رفاه     را دردست آنها نگاه ميداشت و نعمتهاي فراوان به آنها عطا ميكرد تا در                   زمين مي تاراند،

 روي ميآوردند و آنها را ميستودند و قرباني به معابد آنها              اقوام ديگر اما اگر به خدايان      . زندگي كنند 
 رويش را از آنها       يهوه ميشد، خشم يهوه برانگيخته       دميكردنميدادند و به فرمانهاي يهوه بيتوجهي           

، آنها را به انواع بيماري ها مخصوصا آبله و بواسير مبتلا ميكرد؛ قحطي برسرشان مي فرستاد                 گرداندميبر
تا كشتزارها و باغهايشان را بخشكاند؛ فرزندانشان را در برابر درندگان رها ميكرد تا آنها را بدرند و                       

زنانشان را وادار ميكرد كه نسبت به شوهرانشان بيوفا شوند و با مردان بيگانه                د شوند؛ بخورند و بي فرزن  

                                                        
 .تورات، سفر لاويان: نگاه كنيد -١
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٤٢٣
 تا با شكستهاي پياپي      ميساخت و در مقابل دشمنان رهايشان         بازميگرفت را از آنها      شريويابخوابند؛  

برد و زنان و      بمواجه شوند و سرزمينشان را دشمن تصاحب كند و اموالشان را دشمن به تاراج                          
كشته شوند يا اسير گردند و كاري ميكرد كه           روند و خودشان بدست دشمن       بزندانشان به اسارت     فر

آنها در سرزمين دشمن مجبور به پرستش بتهاي سنگي و چوبي شوند؛ آنها را به مصر مي فرستاد تا                         
خودشان را به مصري ها بفروشند و براي مصري ها بيگاري كنند و چنان كارهاي سنگيني توسط                        

ندگانشان برسرشان ميفرستاد كه بامداد از خستگي بگويند كاش شامگاه بود و شامگاه از خستگي   خريد
و متوجه يك   اگر با وجود ديدن چنين ذلتهائي بازهم با يهوه سرسري ميرفتند            . بگويند كاش بامداد بود   

را زنده نگذارد  و احدي ازآنها واميداشت تا آنها را قتل عام كند، يهوه دشمنان را  خداي دشمن ميشدند  
 سخت ترين كيفري بود كه يهوه براي سركشان اسرائيل در           آخري  اين ١. برافتد  ازجهان تا نام و نشانشان   

گناه «موسا گفته بود كه يك خداي غيور است و چنان از نافرمانان متنفر ميشود كه  او به. نظر گرفته بود 
 ٢. ميگيرد»پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم

 ايران، انبياي اسرائيلي با ايدة رستاخيز اخروي و بهشت و جهنم آشنا شدند و آنرا وارد                      اما در 
بود، در اين زمينه     دوم   دانيال كه از انبياي اسرائيلي مقيم شوش در زمان داريوش          . عقيدة ديني ساختند  

ود وارد دين وي عقيده به حيات اخروي را به همانگونه كه زرتشت بيان كرده ب       . سهم عمده ئي ايفا كرد   
 سخناني ة انسان انبياي اسرائيلي پس ازآشنائي با عقيده به حيات اخروي، از زندگي دوبار     .اسرائيلي كرد 

 :ة عبارتهاي گاتا استعبارت زير كه اشعيا نوشته است، ترجم. گفتند كه تكرار سخنان زرتشت بود

 دسته به سعادت     و بسياري ازمردماني كه در خاك زمين خفته اند بيدار خواهند شد؛ يك                
و . دستة ديگري به خجالت و حقارت جاوداني گرفتار خواهند آمد  جاوداني خواهند رسيد، و   

حكيمان مثل روشنائي افلاك خواهند درخشيد و آنهائي كه مردم بسيار را به راه عدالت                      
 ٣.رهبري كرده اند، مانند ستارگان خواهند بود

رائيل تحول كلي يافت، و آن دسته از انبياي اسرائيلي          از قرن پنجم ق م به بعد عقائد ديني قوم اس          
در . كه در ايران ميزيستند در اثر آشنائي با فرهنگ ايراني دست به كار تدوين دين نوين يهود شدند                     

ولي چون قوم   . متون ديني اين مرحله از تحول عقيدتي، يهوه از جوانب بسياري شبيه اهورامزدا شد                  
 بودند، تصور اينكه يهوه به يك       وخودمحورخويش تنگنظر و متعصب     اسرائيل، به حكم ماهيت قومي      

                                                        
 و باب   ٢٢ -١٧ / ٨ كتاب دوم تواريخ ايام، باب        .٤٤كتاب ارميا، باب    .  ٢٨، سفر تثنيه، باب     ٢٦ تورات، سفرلاويان، باب     -١

٢٠ -١٢ / ٢١. 
 .٩، بند ٥ تورات، سفر تثنيه، باب -٢
 .١٢ كتاب اشعيا، باب -٣
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٤٢٤
خداي همگاني تبديل شود نميتوانست درميان آنها جا باز كند، و يهوه درعين حالي كه صفت خداي                    

هم خداي ويژة اسرائيل بود كه جهان و انسان را آفريده بود تا خدمتگذار  كل جهان به خود گرفت، باز     
يك تضاد فكري بود كه هيچگاه براي قوم اسرائيل حل نشد و تا امروز باقي                  اين  . قوم خاصش باشند  

در تمام نوشته هاي انبياي اين دوره به بعد تنها قومي كه حق دارد سلطان جهان باشد قوم اسرائيل                    . ماند
م همانگونه كه اقوا .  حكم بردگان و بندگان اسرائيليان را دارند       - بجز ايرانيان  - و همة مردم جهان    ،است

 به همانگونه نميتوانستند پرستندگان يهوه       ؛جهان نميتوانستند اسرائيلي شوند زيرا ازتبار يعقوب نبودند         
مورد حمايت  ة يهوديان   بعقيدحتي كوروش بزرگ درعين حالي كه       .  زيرا يهوه خداي آنها نبود     ،شوند

به عبارتي ديگر، تنها قومي .  يهوه را نميشناخت و پرستش نميكرد  ة انبياي اسرائيلي،   بنا به نوشت   يهوه بود، 
كه خدا داشت قوم اسرائيل بود و ديگر اقوام جهان همه بيخدا بودند و بردگان بالقوة قوم اسرائيل بشمار     

، ند به تقدس او اعتراف داشت      اسرائيليهاولي چونكه ايراني يك قوم مسلط و پرقدرتي بود كه             . ميرفتند
 حل كردند كه گفتند در عين حاليكه ايرانيان يهوه را               گونهاينانبياي اسرائيلي تضاد متعصبانه شان را        

 بنا بر   -نميشناسند، ولي يهوه با آنها است و حمايتشان ميكند و در همه جا پيروزمند ميسازد؛ اين امر نيز                  
 از اسارت و    تا فقط بدان خاطر بوده كه ايرانيان به قوم اسرائيل كمك كنند              -نوشته هاي انبياي اسرائيلي  

  دانيال ١.برهد و معبد يهوه را در اورشليم بازسازي كند و دوباره به شوكت و مكنت برسد                    در بدري   
  بماند  دركنار كوروش  يهوه در زمان كوروش بزرگ مجبور شده كه در فارس          يكجا تصريح كرده كه     

 :اين موضوع از زبان شخص يهوه چنين آمده است. تا همواره ايرانيان را پيروزمند بدارد

 و ميكائيل كه يكي از رؤساي اولين          ستيز كرد رس بيست و يك روز با من          رئيس كشور پا  
  ٢.ماندگار شدم و من در آنجا نزد پادشاهان پارس ،است به اعانت من آمد

ظاهرا اين عقيده را آن عده از انبياي اسرائيلي مطرح كردند كه نميخواستند به سرزمين                           
ايران باشند و ازفرصتهاي شغلي مناسب استفاده كرده         پدري شان برگردند بلكه برايشان بهتر بود كه در          

آنها ميخواستند بگويند كه اگر ما در ايرانيم به آن           . زندگي رضايتبخشي را براي خودشان داشته باشند       
. سبب است كه يهوه نيز اجبارا در ايران نگاه داشته شده است، و همان جائي هستيم كه يهوه هست                        

 اگر ايرانيان داراي خداي قدرتمند و پيروزگر و مسلط هستند،                معناي ديگر اين سخن آن بود كه         
خدايشان در واقع كسي جز يهوه نيست كه كوروش بزرگ اورا در ايران نگاه داشته است؛ و اگر هم                      

 شناسند و خدا را با نام ديگري ميخوانند، هر نامي كه به خدايشان بدهند، آن خدا                      آنها يهوه را نمي    
را  آمد كه نزد اسرائيلي ها خدايان اقوام ديگر           اين نظر ازآنجا بيرون مي      .باشدكسي جز يهوه نميتواند      

                                                        
  .٤٥ تورات كتاب اشعيا، باب -١
 .١٠ تورات، كتاب دانيال، باب -٢
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٤٢٥
 پنداشتند؛ ولي ميديدند كه خداي ايرانيان نه تنها دشمن نيست بلكه             دشمن خود و خداي خودشان مي      

 و نسبت به آنها مثل ايرانيان و ديگر اقوام جهان به مهر و عطوفت رفتار                     نيز هست  شاندوست و ياور  
 . د و آنها را در حمايت گرفته استميكن

. روند تحولي در عقيدة ديني قوم يهود كه از عهد هخامنشي آغاز شده بود همچنان ادامه يافت                  
 بودن دين يهود قرار       قبيله ئيدرقرن اول ق م چندتن از انبياي اسرائيلي درآستانة شكستن قيد و بند                   

هود پديدار گشت، كساني چون زكريا، يوحنا، و         گرفتند و به دنبال تحولات بديعي كه در فكر ديني ي           
در قرن اول مسيحي از     . وع پا به عرصة فعاليت ديني نهادند و دين يهود را وارد مرحلة نويني كردند               شيا

 .كه بعدها مسيحيت ناميده شد بطن دين يهود و در درون سرزمين اسرائيل دين جديدي شكل گرفت

 وصابئين  مذهب  ني در خاورميانه در ظهور مكاتبي چون        تحول فكر ديني ناشي از تأثير دين ايرا       
در حوالي قرن دوم تأثير حتمي      ) اشراق(غنوصي  مكتب   و   يلاديدر قرن اول م   ) عرفان( ماندائي   مكتب

با ظهور اين مكاتب فكري دوران اديان كهن منطقه به سرآمد و راه براي برقراري يك                    . داشته است 
چهارم به تدريج در     ديني كه در قرنهاي دوم و سوم و       . فراهم شد آئين توحيدي نوين در قرنهاي بعدي       

 مجموعه ئي بود از تمام     ادامة همين تحول فكري و در نهايتْ        خاورميانه به نام دين مسيح شكل گرفت       
مكاتب فكري نوين خاورميانه ئي از صابئي گرفته تا ماندائي و غنوصي كه عموما تحت تأثير دين ايراني    

 . شكل گرفته بودندي ايرانو در درون مرزها

. با ظهور و فعاليت ماني وگسترش دين او حركت جديدي به فكر ديني اقوام خاورميانه داده شد           
 درخلال يك    هائي از عقايد ديني اقوام سامي همساني داشت،         كه درموارد بسياري با پاره      تعاليم ماني 

سپس وقتي دولت   . مصر گسترش يافت   شام و    گرفته تا صغير   آسيايعراق و قرن درسراسر خاورميانه از   
 مبلغان مسيحي از   دين رسمي امپراطوري روم اعلام كرد و        درقرن چهارم ميلادي      دين مسيح را   بيزانتْ

 دين ازاين زمان به بعد. پشتيباني سياسي دولت برخوردار شدند، مبارزة همه جانبه با دين ماني به راه افتاد     
ة  و اجبارا نام ماني و دينش از صحن         رد سركوب قرار گرفت   ماني به عنوان يك دين سياسي ايراني مو        

اما عقايدي كه توسط پيروان ماني گسترش يافته بود ماندگار شد و                . زده شد كنار  ة نومسيحي    جامع
دند، افكاري  مشمشير جهادگران مسيحي به آئين مسيح درآ      تبليغ و   وقتي جماعات خاورميانه ئي به زور      

 . خدمت دين مسيح درآمد و عناصري ازآن را تشكيل دادبهبود كه از ماني براي آنها مانده 

در نجم مسيحي بسياري از جماعات انساني خاورميانه   چهارم و پ  درهمين دوران، يعني درقرنهاي     
بودند، به اجبار به مسيحيت     رواني  كه داراي عقايد مهرپرستي و ز     ارمنستان وكاپادوكيه و آسياي صغير      

شكل داده  شان را با خود كشيدند و وارد دين مسيح كردند، وآنرا             سابققايد  اينها نيز ع  . درآورده شدند 
 متحول ساختند، به گونه ئي كه ديني كه نام مسيح را با خود داشت از قرنهاي پنجم مسيحي به بعد با                        
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٤٢٦
 .چهره ئي كه ما اكنون ازاين دين ميشناسيم به راه خود ادامه داد

 فرزند يك خاندان روحاني اسرائيلي      ١يحي ظهوركرد، عيسا مسيح كه در دوره ئي ازقرن اول مس        
. بود كه چند تن از آنها انبياي مصلح عهد او بودند و در راه تحول بخشيدن به دين يهود تلاش ميكردند         

دائيش زكريا و پسر دائيش يوحنا از فعالترين انبيا در اين زمينه بودند كه هردو در فواصل كوتاهي                         
اما او نيز پس از مدت كوتاهي بازداشت و بردار           . ا كار آنها را دنبال كرد     عيس. بازداشت و اعدام شدند   

ش موفقيت چنداني كسب نكرد، اما به علت آماده ي گرچه عيسا مسيح در زمان حيات كوتاه تبليغات ٢.شد
بودن زمينة تحول فكري در شام و فلسطين، شاگردان اندك مسيح توانستند تعاليم اورا در ميان برخي از     

 . هاي زيرستم گسترش دهندتوده

اساس تعاليم دين جديد برمحبت و نوعدوستي بنا شده بود، و هدف غائي انسان در تعاليمش                     
 بود كه در متون )خداي كهن اسرائيل (يلا  خداي دين مسيح همان   . كمال انساني و سعادت اخروي بود     
ز صفات قهاري و جباري و منتقمي         هيچكدام ا  يل در تعاليم نوين   ا  .يهود با صفت يهوه از او ياد ميشد        

يهوه را نداشت؛ بلكه صفت يهوه در دين جديد به كلي كنار نهاده شد و او همان صفاتي را به خود                          
، تنها خداي جهان    يت كه ازقرن دوم به بعد تدوين شد        يل درتعاليم مسيح  ا  .گرفت كه اهورامزدا داشت   

 انساندوست و عدالتگستر بود و بجز تقوا و ايثار مدبر هستي دانسته شد، خداي مهرپرور و      آفريدگار و  و
بشريت و برادري انسانها تعليمي نميداد، و حتي از تشكيل قدرت سياسي براي پرستندگان                و خدمت به  

هرچند كه  . مبارزة منفي و گريز از زور و سلطه گري مشخصة اصلي دين جديد بود              . خويش بيزار بود  
زداي گاتا بود، اما تعاليم مسيح با تعاليم زرتشت تفاوتي              از هرجهت همان صفات اهورام        ايل صفات

اساسي داشت؛ در تعاليم زرتشت از انسانها خواسته شده بود كه با شر و فساد مبارزه كنند و ديو و دروغ     
را از جهان براندازند و جهان را با كار و تلاش آباد و زيبا سازند تا همة انسانها از نعمتهاي هستي                              

 به حكم آنكه درمحيط       اما مسيحيت .  و در رفاه وآسايش و امنيت زندگي كنند              برخوردار شوند 
 انزواگرائي و فرار از     غ زهد و دنياگريزي و     لبِّ، م پرخفقان و تحتِ ستم امپراطوري روم فعاليت ميكرد         

 شكل گرفت، انسان خوب كسي       سوم و چهارم  بنا برتعاليم مسيحيتي كه در قرنهاي        . لذات دنيوي بود  
آوراست حتي از ازدواج كردن       درپي كسب قدرت و ثروت و لذت نباشد و از هرچه لذت               بود كه    

 ماندائيها و غنوصيها تبليغ       اينها همان افكاري بود كه      . بپرهيزد، و به متاع دنيائي توجه نشان ندهد           

                                                        
  در بارة مسيح گزارش تاريخي وجود ندارد، ولي در ، ازآن جهت است كه    »در دوره ئي از قرن اول مسيحي     «ميگويم   اينكه   -١

 .حوالي قرن دوم مسيحي دين مسيح در سرزمين يهودا وجود داشته است
٢-    پس از آنكه بازداشت گرديد نه بردار شد و نه كشته شد بلكه خداوند اورا زنده زنده به      مسيح عيسا   بنا برآيات قرآن كريم 

 .اكنون در آسمانها زندگي ميكند، و در آخرالزمان برخواهد گشت آسمان برد و
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٤٢٧
 .شد و وارد دين مسيح ،ماني تبليغ ميكردميكردند و 

ا به بشريت ميداد و ستمديدگان را راهنمائي    مشقتها ر  تعاليم مسيحيت كه درس تحمل مصائب و      
ميكرد كه براي فراموش كردن درد و رنجهايشان از خود ببرند و درخدا گم شوند و اندوه جهان مادي                    
را براي جهانخواران فرونهند، براي توده هاي ستمديده و فقيرمانده و زيرسلطة امپراطوري سركوبگر                  

 .دي در ميان بسياري از اقوام شامي و مصري گسترش يافتوم جاذبة بسيار زيادي داشت، و به زور

با وجود همة تأثيري كه تمدن ايراني در خاورميانه داشت اين تمدن نتوانست كليت فكر                         
 ة نژادي اقوام سامي به آنها اجازه نميداد كه ازميراث قرون و            ؛ زيرا خصيص  گرگون سازد دخاورميانه را   

 يك گرايش دنيائي بود، و دنياسازي اساس تمدن ايراني را              يش تمدن ايراني  اگر. اعصارشان بگسلند 
به همين سبب هم در ايران هيچگاه معبد نتوانست بدانگونه جا باز كند كه در ديگر                       . تشكيل ميداد 

ولي اقوام سامي هيچگاه نتوانستند از ميراث تمدني و فرهنگي خودشان رها               . تمدنها جا باز كرده بود     
 و زير سرپرستي    پا به عرصة تمدن خاورميانه نهاد      سياسي    عنوان يك دين   شوند؛ و همينكه مسيحيت به    

، باز هم معبد به شكل ديگري وارد زندگي تمدني خاورميانه شد و كليسا جاي معابد         دولت قرار گرفت  
 را به خود گرفت     »تمدن مسيحي «كهن اقوام سامي را گرفت و به زندگيش ادامه داد؛ و تمدني كه نام                 

 علاوه برآن، تئوري سياسي ايران كه شاه را يك انسان، و تنها يك انسان و نه                    .دور زد بر محور معبد    
موجود مافوق بشري ميدانست، با تسلط يونانيها بر خاورميانه و سريان تئوري شاهخدا كه با اسكندر                     

  شاه و    آسماني ة غربي بيرون رفت تا باز تئوري تقدس          اجتماعي خاورميان ة  تداوم يافته بود، ازصحن    
 يهود به قومزماني كه  اين تئوري چنان اثرگذار بود كه       . احياء شود خدازاده بودن و مافوق بشر بودنِ او        

 ةويژة ماينديشوع بعنوان فرزند خدا و پسر يك دوشيزة باكره و ن      اتلاش بازسازي سلطنت اسرائيل افتاد،      
 .ت كاميابي ندادند ها به او فرص؛ كه البته روميد به صدد تشكيل سلطنت برآمخداي اسرائيل

شاهان پارتي درصدد تقويت آئين       . قرن اول مسيحي قرن احياي فكر ديني در ايران نيز بود               
مزدايسني برآمدند و در اين راه بلاش اول فرمان داد كه جزوات پراكندة اوستا جمع آوري و تدوين                      

اخلي سي ودوسالة پس گرچه اقدام بلاش براي تدوين اوستا به علت مرگ او و آغاز جنگهاي د      . گردد
 ناتمام ماند، اما ترديدي نيست كه فرمان او جنب وجوشي را در اوساط ديني مزدايسني پديد                         اواز

ما از نتايج حركت احياي     . آورده باشد كه بنوبة خود به احياي فكر ديني در كشور كمك كرده باشد               
 بسيار يتوان گفت كه اين حركتْ  فكر ديني در قرن دوم مسيحي در ايران چندان اطلاعي نداريم، ولي م             

 در يك نقطه از ايران كه مقدسترين نقطة            دستِ كمثمربخش بوده؛ زيرا درآغاز قرن سوم مسيحي،           
يك خاندان روحاني زرتشتي به حاكميت      ) يعني فارس، نقطة پيدايش شاهنشاهي هخامنشي     (ايران بود   

يسني را احياء و تدوين كرده دين         رسيد كه به زودي شاهنشاهي ساساني را تشكيل داد، و دين مزدا               

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٤٢٨
رسمي كشور اعلام كرد، و تمدني نوين به روال تمدن هخامنشي پايه گذاشت كه براي چهار قرن تمام                   

دادن افكار ديني    از بطن اين تمدن ماني و مزدك بيرون آمدند كه به نوبة خود در نقش                 . تداوم يافت 
تمدن «دادن تمدن نويني كه  فكار آنها بعدها در شكلبخشي از خاورميانه سهم عمده را ايفاء كردند؛ و ا      

 . نام گرفت تأثير اساسي داشت»اسلامي
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي
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